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چكيده
آثار هنري، جدا از جنبه هاي تاريخي آن، يکي از نمودهاي فن و هنر در تاريخ نقاشي و قلمدان نگاري ايراني 
هستند. قلمدان نگاري هاي ايراني داراي نقوشي ظريف، زيبا و ويژگي هاي مفهومي و نمادين از زمانه خود 
است. اين پژوهش به مطالعة قلمدان نگاري ايراني و قلمدان کياني، اثر سيد محمد پرداخته است. اين قلمدان 
نفيس و نادر، در تصوير مرکزي روي قاب قلمدان، ناصرالدين شاه را روي تخت کياني نشان مي دهد. در 
اطراف اين تصوير، تصاويري از شاهان باستاني و افسانه اي ايراني مانند کيکاووس و کيخسرو از شاهنامه 
فردوسي، در قاب مرکزي تصوير شده اند. همچنين دراويش مطرح ايراني نيز در اين قلمدان تصوير شده اند 
که تأکيدي بر شيعي نگاري است. هدف از اين پژوهش معرفي قلمدان کياني و پي بردن به شاخصه هاي آن، 
مطالعه تصاوير و ارتباط آن با ادبيات اسطوره اي ايران، شيعي نگاري و نگاره خود نقاش در داخل قلمدان 
است. سؤالات اين پژوهش عبارت اند از: ١. ويژگي هاي ساختاري، فني و محتوايي قلمدان کياني کدم اند؟ ٢. 
هنرمند قلمدان کياني کيست و ويژگي هاي هنري آثار او چيست؟ روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي - 
تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه اي و بررسي نمونة موزه اي قلمدان نفيس کياني انجام شده است. شيوه 
تحليل قلمدان نگاري بر اساس اصول و قواعد تجسمي به کاررفته در ويژگي هاي ظاهري قلمدان کياني و ارتباط 
آن با ادبيات تاريخي و عرفاني ايراني است. نتايج پژوهش نشان داد، اين قلمدان با تأثيرپذيري از ادبيات و 
عرفان ايراني در تلفيق با هنر پيکرنگاري درباري دورة قاجار تصوير شده است. ارتباط دربار ناصرالدين شاه 
با شاهان افسانه اي ذکرشده در شاهنامه و خمسه نظامي در بخش شاهان در بيرون قلمدان و ارتباط اشعار 
عطار با دراويش ايراني نعمت اللهي که در دورة زند و ابتداي قاجار مورد آزار قرارگرفته اند، تصوير شده 
و به عنوان يادبودي براي آنان به شمار مي آيد. اين قلمدان داراي امضاي فردي به نام سيد محمد است که 
تصوير خود را به صورت خودنگاره در داخل قلمدان تصوير کرده و به نظر مي رسد با توجه به تصوير محمد 

اسماعيل در قلمدان ديگري، اين دو داراي شباهت سبک کاري بوده و هنرمنداني مستقل باشند.
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مقدمه
همواره در طول تاريخ، شاهان و حاکمان سعي داشتند تا 
وجه برتري تصوير خود با ديگر شاهان را مشخص کنند و 
در اين راه از ثبت تصوير خود استفاده مي کردند. در دنياي 
تجسم  و  برخوردار  بسياري  اهميت  از  تصوير  نشانه ها 
غيرمستقيم کلام است. مقاله حاضر به بررسي مؤلفه هاي 
بي شمار  تصاوير  با  کوچک  قلمداني  در  تصوير  بصري 
ملقب به قلمدان نفيس کياني مي پردازد که در حراج بونامز 
مي شود  تلاش  پژوهش  اين  در  است.  رسيده  فروش  به 
تا قسمت هاي مختلف قلمدان، داستان ها و روايت هاي آن 
ازنظر ارتباط ادبيات عرفاني و حماسي نگاري با تصاوير 
موجود در قاب بندي هاي قلمدان مورد خوانش قرار گيرد 
و با توجه به تصوير خودنگاره داخل قلمدان و تفاوت آن 
با چهره محمد اسماعيل، اين احتمال مطرح مي شود که اثر 
هنرمندي متفاوت با سبک تصويري يکسان در قلمدان هاي 
نمايش دربار  با مضمون  قلمدان  اين  کياني مطرح است. 
ناصرالدين شاه و همذات پنداري آن با شاهان و شهرياران 
ايران باستان، نمايش عرفان اسلامي و تصاوير دراويش 
صوفيه نعمت اللهي و تأکيد بر شيعه نگاري، ارتباط ادبيات 
حماسي و عرفاني ايراني و تصاوير مرتبط را نشان مي دهد. 
هدف از پژوهش حاضر، پي بردن به ويژگي هاي تصوير 
در اين قلمدان کياني، مطالعه تصاوير و ارتباط آن با ادبيات 
ايراني، مضمون نقاشي هاي قلمدان و مشخص کردن نام 
هنرمند و نوشته داخل قلمدان است. سؤالات اين پژوهش 
محتوايي  و  فني  ساختاري،  ويژگي هاي   .۱ از:  عبارت اند 
و  قلمدان کياني کدام ا ند؟ ۲. هنرمند قلمدان کياني کيست 
اهميت  و  او چيست؟ ضرورت  آثار  هنري  ويژگي هاي 
بررسي  لحاظ  به  قلمدان  اين  که  است  اين  در  تحقيق 
ناصرالدين شاه  پنداري  همذات  و  پيوند  نشانه  داراي 
اسطوره اي  و  باستاني  شاهان  و  شهرياران  با  قاجار 
ايران زمين بوده است. همچنين، پيوند بين دين و تأکيد 
بر تشيع با تصاوير دراويش نعمت اللهي شهيد شده در 
شاه  تصوير  بهرام  آنان،  يادبود  و  گذشته  دوره هاي 
اين  مي خورد.  چشم  به  نظامي،  هفت پيکر  در  ساساني 
پيکره هاي  جاگذاري  طراحي،  شيوة  ازنظر  همچنين  اثر 
متعدد، تأثيرپذيري از قوانين پيکرنگاري درباري، البسه، 
جواهرات و تزيينات زمانة قاجار، يکي از نمونه هاي نادر 
بسيار  کياني  قلمدان هاي  بين  در  و  بوده  قاجار  دورة 
و  محمد  سيد  بين  ارتباط  بررسي  است.  اهميت  حائز 
هنرمند  بررسي  در  مهم  موارد  از  نيز  اسماعيل  محمد 
اين قلمدان کياني است. اين قلمدان نفيس و نادر عليرغم 
تاکنون  شاهانه  تصاوير  و  ادبيات  دين،  ارتباط  اهميت 
موردپژوهش مستقلي قرار نگرفته و ضرورت پژوهش 
حاضر، ابعاد مختلف تصاوير آن را نشان مي دهد که در 
ميان آثار قلمدان نگاري دورة قاجار اثري درخور توجه 

و اهميت است.

روش تحقيق
اين پژوهش از نوع کيفي بوده و به روش توصيفي تحليلي 
منابع  از  استفاده  با  اطلاعات  آوري  جمع  شيوة  و  است 
منابع کتابخانه اي و فيش برداري انجام شده است. همچنين، 
تصاوير قلمدان کياني از وب گاه بونامز بارگيري  شده اند. 
 Lot246 جامعه آماري پژوهش، قلمدان کياني به شماره
يک  به  يورو)   ٢٥٩٠٠) پوند   ٢٢٨٠٠ قيمت  به  که  است 
مجموعه خصوصي در بريتانيا فروخته شده است. تمرکز 
پژوهش حاضر بر بخش هاي مختلف قلمدان کياني و نگاه 
توصيفي هنرمند به پيکرنگاري بر مبناي تاريخ نگاري ايران 
نعمت اللهي  دراويش  عرفاني  و  حماسي  ادبيات  باستان، 
و  داخل  قاب هاي  تمامي  دقيق تر  بررسي  براي  است. 
ايراني و  خارج قلمدان با تأثيرپذيري از ادبيات و عرفان 
ارتباط با هنر پيکرنگاري درباري و مشخص شدن هنرمند 
تصوير موردبررسي قرار مي گيرد. اين پژوهش با رويکرد 
توسعه اي و تحليل تجويزي انجام شده است تا با تلفيق دانش 
و بينش هاي تشخيصي دربارة اين قلمدان (شامل بخش هاي 
مختلف و نام هنرمند)، به خوانش جديدي از اثر و هنرمند 

دست يابد. شيوة تجزيه و تحليل كيفي است.

پيشينه تحقيق
دورة  به  مربوط  پژوهش هاي  از  معدودي  تعداد  تاکنون 
قاجار به موضوع قلمدان ها و قلمدان نگاري پرداخته اند. اين 
پژوهش ها تنها به معرفي قلمدان ها و  عنوان آن ها بسنده 
کرده اند. درمجموع توجه محققين روي خوانش اساسي و 
اصلي نمونه هاي مهم متمرکز نبوده و ازنظر تجسمي هم 
موردبحث قرار نگرفته است. علاوه بر اين، در هيچ يک از اين 
پژوهش ها به قلمدان کياني که در پژوهش حاضر موردبحث 
قرار مي گيرد، پرداخته نشده است؛ همين موضوع ضرورت 

اين پژوهش و جنبه نوآوري آن را نشان مي دهد.
در ادامه به معرفي پژوهش هاي نام برده پرداخته مي شود. 
محمودي (۱۴۰۰) در مقاله خود «نقش نظام هاي گفتماني 
مسلط دورة قاجار در متون تصويري قلمدان ها» که در 
منتشرشده،   ۲ شماره  صناعي،  هنرهاي  رهپويه  نشريه 
سيد محمد را هاشمي معرفي کرده، ولي خوانش اشتباه 
نقاش نوشته شده  بوده چون سيد محمد  مؤلف پژوهش 
است. محمودي (۱۳۹۸) در مقاله ديگري «تصويرگري آثار 
نقاشي زير لاکي (پاپيه ماشه) در دورة قاجار با رويکرد 
آيکونوگرافي» در نشريه مطالعات باستان شناسي پارسه، 
اشاره  قلمدان  اين  کلامي  بينامتني  خوانش  به   ،۸ شماره 
داشته ولي نام هنرمند و بررسي بخش هاي مختلف اين 
قلمدان مدنظر او نبوده است. اسکندري (۱۳۸۱) در مقاله 
«نقاشي روغني (لاکي) پاپيه ماشه»، در ماه هنر، شماره 
۵۳، نقاشي روغني و لاکي در هنر پاپيه ماشه موردبررسي 
قرار داده است. ديده ور فومني (۱۳۹۵)«نقوش قلمدان هاي 
ايراني به سبک روسي در مجموعه آثار لاکي  روسي و 
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ناصر خليلي» را در نشريه دانش هنرهاي تجسمي، شماره 
۱ مورد تطبيق قرار داده است. شهبازي و افشاري (۱۳۹۹) 
«قلمدان جنگ چالدران در دورة افشاريه اثر محمدباقر» را 
در نشريه جستارهاي تاريخي، شماره ۲ بررسي تاريخي 
(۱۳۸۹)«منظره  چليپا  و  عالم  نادري  همچنين،  کرده اند. 
نشريه  در  را  صفوي»  دورة  نگاري  قلمدان  در  سازي 
زاهدي سرشت  داده اند.  قرار  تاريخي  نگره موردبررسي 
(۱۳۹۱) در پايان نامه کارشناسي ارشد صنايع دستي خود 
در دانشگاه هنر تهران به راهنمايي محمدتقي آشوري، به 
بررسي تأثيرات فرهنگي و هنري دورة قاجار در ساخت 
قلمدان هاي موجود در موزة ملک پرداخته است. همچنين 
بختياري (۱۳۹۰) در پايان نامه کارشناسي ارشد خود در 
دانشگاه تربيت مدرس با عنوان «گل و مرغ در هنرهاي 
قاجار  دوره  تا  متأخر  صفوي  (عصر  ايران  کاربردي 
آغازين)» به راهنمايي رضا افهمي و مشاوره محمد خزايي 
به نقاشي گل و مرغ از دورة صفوي تا قاجار پرداخته، اما 
به اين قلمدان کياني اشاره اي نداشته است. احساني (۱۳۶۸) 
در کتاب «جلدها و قلمدان هاي ايراني» و برومند (۱۳۶۶) در 
کتاب «هنر قلمدان» به موضوع قلمدان ها و قلمدان نگاري 
پرداخته اند. همچنين، بهنام (۱۳۲۴) «صنعت قلمدان سازي» 
«کارهاي   (۱۳۸۶) خليلي  و  داده  قرار  موردبررسي  را 
لاکي» را در مجموعة خود معرفي و بررسي کرده است. 
فريه (۱۳۷۴) در کتاب خود «هنرهاي ايران»، به بررسي 
اين هنر پرداخته است. فلورو همکاران (۱۳۸۱) در کتاب 
«نقاشي و نقاشان دورة قاجاريه» به نقاشي در دورة قاجار 
و هنرمندان آن پرداخته است و در بخش کارهاي کوچک 
به قلمدان نگاري نيز اشاراتي داشته است. ياوري (۱۳۹۱) 
به  ايران»  قلمدان هاي لاکي روغني  در  کتاب «سيري  در 
در   (۱۳۶۰) معين  است.  پرداخته  ايران  لاکي  قلمدان هاي 
کتاب «فرهنگ فارسي، ج ۲» اين هنر را معرفي کرده است. 
کريم زاده تبريزي (۱۳۷۹) در کتاب «احوال و آثار نقاشان 
قديم ايران و برخي از مشاهير نگارگر هندو عثماني» ج ۳، 
اين هنر و هنرمندان را موردبحث و بررسي قرار داده است 
که سند جامعي از هنرمندان نقاش ايراني در همه دوره ها 
و هنرها است. همچنين، خليلي در بخش دوم کتابي که از 

مجموعه شخصي خود به نام
 Lacquer of the Islamic Lands,part 2 (Islamic
 Art), Khalili Collection. Publisher  Khalili
است.  اشاره کرده  کياني  قلمدان  به   ،Collections
درمجموع مي توان نتيجه گرفت که مقالات و کتب مربوط 
اين  بين  ارتباط  و  است  محدود  پژوهشي  زمينه  اين  به 
قلمدان و تأکيد بر ارتباط ادبيات عرفاني، حماسي، تغزلي 
است.  نشده  بررسي  به خوبي  ناصرالدين شاه  بارگاه  با 
همچنين، با توجه به تصوف در دورة قاجار و قاب بندي 
و  درويشان  اين  ارتباط  نعمت اللهي،  دراويش  تصاوير 
تصوف نعمت اللهي که در دورة قاجار موردتوجه بارگاه 

ناصرالدين شاه بوده، پژوهش نشده است.
قلمدان نگاري و ويژگي هاي آن قبل و در دوره قاجار

که  استوانه اي  وسيله اي  را  قلمدان  فارسي،  فرهنگ  در 
مرکب از دو قطعه داخلي به شکل ناوک است مي دانند که 
قلم ني، قيچي، قلم تراش و قلم زن را در آن جاي مي دهند. 
قطعه خارجي به منزله غلاف قطعه داخلي است که از مقوا 
نقوش  با  غالباً  و  به هم فشرده ساخته شده  کاغذهاي  يا 
در  قلمدان  ج ۲: ۲۷۱۸).  (معين،۱۳۶۰،  است  منقوش  زيبا 
تقسيم بندي آثار هنري، جزو آثار لاکي يا روغني محسوب 
ساخته  چسب  و  کاغذ  پيچيدن  دورهم  با  که  مي شود 
مي شود، به فرانسه به آن پاپيه ماشه (کاغذ فشرده شده)، 
به انگليسي لاکور و در فارسي به علت آن که نقاشان و 
صورتگران روي جلدها و قلمدان ها هنگام ساخت، روغن 
نهاده اند  نام  را روغني سازي  به کار مي بردند آن  کمان 
(نادري عالم، چليپا، ۱۳۸۹: ۴۴). قلمدان وسيله اي است که از 
آن براي نگه داري و حمل لوازم خوشنويسي و خطاطي و 
کتابت استفاده مي شود. در دوران باستان از وجود قلمدان 
و کاربرد آن، اطلاع دقيقي در دست نيست ولي بعد از اسلام 
کاربرد قلمدان هاي فلزي در ايران رايج بوده است (زاهدي 
سرشت، ۱۳۹۱: ۴۴). احساني از کاربرد قلمدان هاي فولادي 
و مفرغي در دوره ساساني نام برده که سند و مدرک متقني 
بر صحت وسقم اين ادعا ارائه نداده است (احساني، ۱۳۶۸: 
۳۵). قلمدان سازي از مهم ترين انواع هنرهاي سنتي ايراني 
دوره هاي  در  آن  پيشينه  درباره  که  است  کتابت  فن  در 
توجه  با  ندارد،  وجود  دقيقي  اطلاعات  باستان  و  گذشته 
به نمونه هاي موجود قديمي ترين قلمدان ها متعلق به دورة 
ساساني و صدر اسلام بوده است (ياوري،۱۳۹۰: ۱۹). با 
ورود اسلام به ايران، تقدس کتب ديني و اهميت ادبيات، 
قلمدان سازي رونق و وجهه اجتماعي بيشتري يافت، در 
اين ميان مي توان به قلمدان هاي ممتاز با تزيينات نقره کوب 
متعلق به دورة سلجوقيان اشاره کرد (کريم زاده تبريزي، 
۱۳۷۹، ج ۳: ۴۲۳). درگذشته هر آن کس که با قلم و دوات 
نيازمند محفظه اي  ابزار نوشتن سروکار داشت  به عنوان 
براي قلم ها به نام قلمدان بود که اين ابزارها را نگه داري کند. 
از دوران صفويه تا انتهاي دورة قاجار، ساخت قلمدان با 
استفاده از چسباندن لايه هاي کاغذي، مانند خميرکاغذ رواج 
داشته است. هنرمندان نقاش ايراني با تصويرسازي هاي 
(ديده  نمودند  زيباتر  را  آثار  اين  قلمدان،  سطح  بر  خود 
از  کشف شده  قلمدان  قديمي ترين   .(۲  :۱۳۹۵ ورفومني، 
جنس فلز و به صورت نقره کوب است که در موزه قاهره 
نگه داري مي شود و به دورة سلجوقي تعلق دارد. برخي 
هنرمندان در دوره هاي مختلف بنا بر ذوق و سليقه خود، به 
ساخت قلمدان هايي از جنس چيني، چوب، عاج و استخوان 
پرداخته اند. وزن سنگين قلمدان هاي فلزي در دورة صفوي 
هنرمندان اين دوره را بر آن داشت تا قلمدان هاي سبک تر 
از جنس کاغذ يا مقواي فشرده بسازند و براي دوام هر چه 



بيشتر آن با روغن کمان تمام سطح آن را پوشش دهند و 
به اين دليل اين آثار به آثار لاکي شهرت يافته اند و از آن ها 

با عنوان قلمدان روغني نيز نام برده مي شود.
سيد حسين بن مرتضي حسيني استرآبادي در کتاب تاريخ 
سلطاني اختراع قلمدان و مقراض را از ابداعات شاه عباس 
صفوي مي داند (زاهدي سرشت، ۱۳۹۱: ۴۴-۴۶). لک يا لکا 
که در فارسي آن را لاک مي نامند، در فرهنگ هاي مختلف 
فارسي به آن لاک گفته مي شود (دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۹۵۴۶). 
گل گلاب در کتاب گياهان دارويي نوشته، اصطلاح روغني 
در اصل به روغناس بازمي گردد و اشاره به گياه روناس 
دارد و از ريشه اين گياه ماده قرمز رنگي به نام آلزارين به 
دست مي آيد که در رنگرزي ايراني به کار مي رفته و لاکي 
کاران قرمز خوش رنگ و شفافي از آن به دست مي آورده و 
استفاده مي کردند (محمودي، ۱۳۹۸: ۱۶۱). هنر لاکي ارتباط 
پيوسته اي با نقاشي دارد و در عصر قاجار به شکوفايي 
رسيد و با نقاشي روي قاب آينه، قلمدان، جلد و... انجام 
مي شد (بختياري،۱۳۹۰: ۵۵). اديب برومند پژوهشگر، اين 
مطالب را رد کرده و معتقد است با توجه به قلمدان موجود در 
مجموعه خليلي که داراي شباهت با جلدهاي دوره تيموري 
است، قدمت اين هنر به دوران تيموري مي رسد (برومند، 
دورة  از  پيش  فلزي  قلمدان هاي  به  توجه  با   .(۳۲ :۱۳۶۶
قاجار که براي تزيين آن ها از مفتول هاي فلزي و نقره اي 
استفاده مي شد و وزن زياد آن ها، باعث ساخت قلمدان هايي 
از جنس پاپيه ماشه، يکي از جنبه هاي پاپيه ماشه سازان 
شد و با استقبال از قلمدان هاي جديد کارگاه هاي متعددي 
در ايران ايجاد شد. اين اشيا براي نگه داري از قلم و ساير 
ابزار خوشنويسي بود و هنرمندان ايراني باذوق و خلاقيت 
خود به تصويرسازي و هنرنمايي روي آن پرداختند (فريه، 
۱۳۷۴: ۲۴۳) و (اسکندري،۱۳۸۱: ۱۵۰). هنر قلمدان سازي 
افشار و به ويژه  از دورة صفوي در دوره هاي زند،  پس 
قاجار، از رشد و رونق بالايي برخوردار بود و نمونه هاي 
نفيسي از اين زمان ها به جا مانده است (شهبازي، افشاري، 

.(۶ :۱۳۹۹
در قلمدان سازي نقاشان پس از اتمام، کارشان را امضا و 
ترقيم مي کردند و البته برخي از آنان نيز در اثر فروتني و 
بي ادعايي رقم نمي زدند. رقم زدن تا اواخر دورة صفويه 
بسيار ساده بود و هنرمند تنها به نام و نسب و شهرت 
خود و احياناً تاريخ اثر اکتفا مي کرد، ولي از اواخر دورة 
اشارات  و  رمزي  عبارت  تفنن  بر  بنا  هنرمندان  صفويه 
مسجع را با توجه به امور مذهبي و تاريخي براي آثار خود 
برمي گزيدند که سال ها معمول و برقرار بود (ذابح،۱۳۶۴: 
۳۰). در دورة قاجار، ساخت صنايع لاکي در شيراز آغاز 
و سپس در تهران به عنوان يکي از قطب ها ادامه پيدا کرد 
و هنرمندان لاکي جذب دربار ناصرالدين شاه قاجار شدند 
(خليلي، ۱۳۸۶: ۲۲۱). با توجه به تعاملات گسترده ايران 
سدة  نخستين  سال هاي  در  ناصري  عصر  در  اروپا  و 

سيزدهم م، پيوندهاي اقتصادي و سياسي با اروپا آغاز 
شد (فلور،۱۳۸۱: ۸۹). يکي از گونه هاي نقاشي ايراني در 
دورة قاجار، قلمدان نگاري درباري است که  احتمالاً براي 
سفارش شاه يا دربار تهيه مي شده است. در اين گونه ها 
تأکيد بر بازنمايي انساني و نقشمايه هاي تزييني در ابعاد 
کوچک بصري و نقشمايه هاي تکرارپذير بوده است (پنجه 

باشي،۱۴۰۳: ۲۲).
در دورة قاجار، هنر نقاشي روي قلمدان به صورت هنري 
منسجم شکل گرفت و هنرمندان اين دوران درصدد برآمدند 
تا آثاري ممتاز روي قلمدان و جعبه به وجود آورند (بهنام، 
۱۳۲۴: ۶۷). با شروع نقاشي در ابعاد بسيار بزرگ در دورة 
قاجار و چاپ سنگي در ايران، برخي نگارگران اين دوره به 
هنرهاي لاکي و قلمدان سازي روي آوردند (کن باي، ۱۳۹۱: 
۱۱۵). در دورة ناصري، موضوعات قلمدان نگاري شامل 
مجالس بزم، رزم، شکارگاه، چهره افراد، نقوش هندسي و 
تزييني، خط منظره و مضامين فرنگي بود که از رايج ترين 
مي شد  محسوب  نگاري  قلمدان  و  لاکي  نقاشي  تصاوير 
(پاکباز، ۱۳۸۵: ۱۶۷). رواج قلمدان سازي تا انتهاي سلطنت 
درنتيجه  پس ازآن  و  داشت  ادامه  قاجار  ناصرالدين شاه 
ورود هنر عکاسي و قلمدان هاي روسي اين هنر از ارزش 
آن کاسته شد (ياوري،۱۳۹۰: ۲۲). اين گروه از قلمدان ها با 
عنوان جعبه قلم سلطنتي شناخته مي شوند و از نوع تزيين 
قابل تشخيص هستند. در قلمدان معروف به قلمدان کياني، 
تراکم نقوش، شخصيت قهرمانان و پادشاهان و دراويش 
ديده مي شود که بايد ارتباطي با اين حقيقت داشته باشد که 
نقوش تصوير شده مربوط به جهان پنهان روح بوده و در 
بيرون جعبه پادشاهان جهان مادي و درون جعبه درويشان 

.(Khalili,1997:76) جهان معنوي را نشان مي دهند

ويژگي هاي پيکرنگاري درباري دورة ناصري قاجار
در  براي توصيف مکتبي  پيکرنگاري درباري اصطلاحي 
نقاشي ايراني درنتيجه تجربه هاي فرنگي سازي پديد آمد. 
ه.ق  دوازدهم  سدة  اواخر  از  مکتب  اين  شکل گيري  آغاز 
و اوج شکوفايي آن در زمان سلطنت فتحعلي شاه قاجار 
بود (پاکباز، ١٣٧٩: ١٤٧). دومين مقطع سبک هنري قاجار، 
بيشتر دورة تحکيم بود تا تکامل هنر، در نقاشي اين دوره 
سبک و موضوع نقاشي به دليل ارتباط با اروپا تغيير کرد. 
ويژگي اصلي پيکرنگاري هاي اين دوره بُعدگرايي بيشتر از 
دورة قبل بود. در ابتداي دورة دوم ناصري قاجار تقليد 
آگاهانه و در دورة دوم ناصري قاجار غرب گرايي بي هويت 
بود. علاقه شاه و دربار به هنر اروپايي تأثير اصلي خود 
را بر هنر پيکرنگاري درباري به جا گذاشت و در اين دوره 
تمايل به شبيه سازي بيشتر شد، حجم پيکره بيشتر در بدن 
مشخص شد و از آرمان گرايي انتزاعي دورة ابتدايي قاجار 
فاصله گرفت. ژرفانمايي در دورة ابتدايي کمتر و در دورة 
قرار گرفت.  قاجار  بيشتر مدنظر هنرمندان  ناصري  دوم 

مؤلفه هاي   خوانش  و  بازشناسي   
دوره   در  کياني  قلمدان  تصويري 
ناصرالدين شاه و هنرمند آن/ ٦٣-٨٧ /   

الهه پنجه باشي



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۶۷

فصلنامة علمي نگره

«استفاده از دورنما سازي در پس زمينه، بهره گيري افراطي 
از عناصر تزييني و استفاده از اشياي زندگي معاصر از 
باشي،١٣٩٦:  (پنجه  است»  نقاشي ها  نوع  اين  ويژگي هاي 
و  شبيه سازي  و  شد  بيشتري  توجه  انسان  به   .(٥١٧
نمايي  سترگ  بود.  قابل توجه  ناتوراليستي  چهره پردازي 
و شوکت سازي از ويژگي هاي پيکرنگاري بود و در آن 
به علم ژرفانمايي توجه درخوري شد و در رنگ بندي از 
رنگ مايه هاي گرم استفاده مي شد و رقم زني آثار نقاشي 
عموميت يافت و اغلب آثار داراي رقم شد (آژند، ١٣٩٢، 
ج ٢: ٨٢٣). کمال الملک علاوه بر آن که تصويرگر بسياري 
از پرتره هاي سلطنتي بود، آخرين فرد از سلسله نقاشان 
درباري است که از درون يک سنت خانوادگي برخاسته 
زندگي  آخر  دهة  دو  در  قدرت  مرکز  به  او  نزديکي  بود. 
نمادين  از جايگاه  نقاشانه اش  بدون شک در روايت  شاه 
قبله عالم، تأثير مستقيم داشته است. چگونگي ساماندهي 
اشيا و نمادها در نقاشي هاي او از ناصرالدين شاه ارتباط 
مستقيم با سرشت گفتمان سياسي در حال تحول آن دوره 
دارد. سرگذشت کمال الملک و آثارش در ازاي نيم قرن پس 
از مرگ ناصرالدين شاه سرنوشت تاريخ هنر ايران را زير 
سايه خود گرفته است و تفاوت ژرف و تضادي که در هنر 
ايران پيش و پس از کمال الملک ديده مي شود، ريشه در 
تحولي دارد که درون نظام تصويري پرتره هاي سلطنتي 
در ازاي عصر ناصري به وجود آمده است (دل زنده،۱۳۹۵: 

.(۱۸
 ميل آشکار به ترسيم موضوع با شيوة واقع نمايي و فنون 
آثار  در  اروپايي  رنسانسي  پسا  رنگ آميزي  و  بازنمايي 
نسل پيش از کمال الملک، گاه به مدد تصاوير عکاسي شده، 
به وضوح ديده مي شود. بااين حال، نتيجه اغلب در قالب شيوة 
تلفيقي قاجار متجلي مي شد که سنتزي از روش واقع نمايي 
قاجاري  پيکرنگاري  نقاشي  متأخر  شيوة  و  اروپايي 
بود. نمونه هايي از اين تلفيق گرايي قبلاً در دربار فتحعلي 
شاه و کارهاي نقاشاني مانند مهرعلي و بعداً به ويژه در 
نقاشي هاي صنيع الملک، محمودخان ملک الشعرا و اسماعيل 
جلاير قابل مشاهده است. براي نمونه اگرچه صنيع الملک 
براي تحصيل فنون اروپايي ازجمله طراحي و چاپ به اروپا 
اعزام شده بود و بي شک با برخي از فنون کليدي هنر ايتاليايي 
آشنا بود، اما کاملاً از برخي سنت هاي تصويري نقاشي 
متأخر قاجار مانند تمايل آشکار به تزيين گرايي و پرداختن 
به جزييات، استفاده از شيوة استاندارد رنگ آميزي و تلفيق 
رنگ ها و يا ناديده گرفتن ژرفانمايي خطي دقيق، چشم پوشي 
به  مي توان  را  آن  از  بخشي  حداقل  که  موضوعي  نکرد. 
ترديد او در تغيير کارش به روش کاملاً اروپايي نسبت داد. 
درواقع تغيير بنيادي در خط سير هنر درباري ايران تنها 
وقتي روي مي دهد که تغيير جهت اساسي معيارها و قواعد 
درک و تحسين هنري در ايران و در راستاي استاندارهاي 
اروپايي، در دورة ناصري به اوج خود مي رسد و آثار و 

شخصيت پرنفوذ کمال الملک موجب شد تا رويه هاي سنتي 
مانند تصويرگري نسخ خطي، نقاشي لاکي و گل و مرغ 
سازي که هنوز به حيات خود ادامه مي دادند ازميان رفته 
و نقاشي روي بوم با اسلوب هاي اروپايي جايگزين آن ها 
شود. درواقع مي توان استنباط کرد که شيوه تلفيقي فرنگي 
سازي که در اواخر دورة صفويه آغازشده و در سرتاسر 
نقاشي درباري قاجاري نيز ادامه يافته بود تا حد زيادي با 
حضور کمال الملک به پايان راه خود رسيد (کشميرشکن، 
١٣٩٣: ٤٦). نقاشي شخصيت هاي مذهبي براي توده مردم، 
توسعه اي اساسي در هنر اسلامي بود. براي درک مفهوم، 
هدف شمايل نگاري و فنون اين نقاشي بايد به مسئله شهداي 
شيعه و مناسک وابسته بدان توجه کرد (افهمي و شريفي 

مهرجردي، ۱۳۸۹: ۳۰-۲۹).
دورة قاجار را مي توان اوج نقاشي مذهبي قلمداد کرد. تلاش 
شاهان قاجار براي اتحاد شيعيان و ادعاي رهبري شيعه با 
حمايت از مراسم و فعاليت هاي مذهبي هم چون امام زاده ها، 
بقعه ها، تکيه ها و سقاخانه ها همراه بود. حمايت مردم نيز 
عامل ديگري براي رشد نقاشي مذهبي بود (پاکباز، ۱۳۷۹: 
۱۴۸). در دوره دوم قاجار هنر ايران دو مرحله اساسي 
را پشت سر گذاشت. با استقرار حکومت ناصرالدين شاه، 
تحولات اجتماعي و اعزام دانشجويان به فرنگ، تأسيس 
دارالفنون، اختراع دوربين عکاسي و استفاده از عکس براي 
نقاشي، هنر نقاشي اين دوران تحول يافت و سليقه و معيار 

هنر رنگ و بوي اروپايي گرفت.

پيکرنگاري دورة قاجار با تأکيد بر حوزة تصويرگري 
ادبي

در دورة قاجار، به ويژه در دورة ناصري با توجه به گسترش 
تأثيرات غرب، رويکرد ملي گرايي و پرداختن به تاريخ غني 
ايران و بازگشت به يادآوري اساطير و باستاني در ايران 
آغاز شد. همچنين، در اين راستا انديشه ادبي و عرفاني 
و مرتبط کردن شاهان قاجار با اين دو مقوله موردتوجه 
فکري  مبحث  اين  ادبيات  و  هنر  در  و  گرفت  قرار  جدي 
ترجمه  که  «ملي گرايي»  يا  «ناسيوناليسم»  يافت.  بازتاب 
آن به شکل هاي مختلفي ازجمله ملت باوري؛ ملت پرستي؛ 
مليت گرايي بيان شده از مباحث رايج و جدي که ريشه هاي 
ناصرالدين شاه  زمان  و  قاجار  دورة  در  مي توان  را  آن 
قاجار جستجو کرد. اين مبحث فکري به تعالي بخشيدن به 
ملت، گذشته و خواسته هايش گرايش دارد (بيرو، ۱۳۶۶: 
توجه  و  با غرب  برخورد  پي  در  قاجار،  در دورة   .(۱۳۹
رويکردشان  باستان،  ايران  در  تاج وتخت  به شکوه  آنان 
به پادشاهان پيش از اسلام و دورة باستاني فزوني يافت. 
اين رويکرد به باستان گرايي (به ويژه ادوار هخامنشي و 

ساساني) قابل بررسي است (کمالي، ۱۳۸۵: ۱۸۸).
انديشه  ردپاهاي  اولين  تاريخي،  بررسي هاي  ازنظر 
ناصري  عصر  در  بايد  را  گذشته  بستر  در  ملي گرايي 



جستجو کرد. دورة حکومت ناصرالدين شاه، از مهم ترين 
ادوار تاريخ جديد ايران است. در اين دوره تحولات سياسي 
اجتماعي فراواني رخ داد که در شکل گيري تاريخ آينده ايران 
بسيار تأثيرگذار بود (احمدزاده، نيازي، ۱۳۹۸: ۱۲). انتخاب 
پادشاهان اساطيري ايران براي آغاز يک دورة تاريخ نگاري 
دنبال  را  اهدافي  چند جهت،  از  از شاهنامه  بهره گيري  و 
مي کرد. نخست، متون اساطيري بخشي از خاطرة جمعي و 
فرهنگي هر سرزمين و قومي به شمار مي روند و در فرهنگ 
عاميانه و زيست روزمره مردم حضور دارند. ازاين رو، با 
اساس قرار دادن آن «تاريخ ملي جديد» را پديده اي طبيعي 
به مردم کشور معرفي مي کند (همان، ۲۱). ملي گراها براي 
به عنوان  باستاني و معرفي آن  تاريخ  طبيعي جلوه دادن 
بين  در  پذيرش  براي  و  موجود  وضع  منطقي  گذشته 
عموم سعي مي کنند بين عقايد و انگاره هاي زمان حاضر 
کنند  برقرار  پيوند  باستاني  روايت هاي  و  و شخصيت ها 
(همان، ۲۷). انديشه سلوکي يا مرآتي (سياست سلوکي) 
مولود تأمل و تعمق در سياست عملي و ناظر به مباحث 
مربوط به کشورداري و آئين حکمراني است. وجه تسميه 
آن به سلوکي يا مرآتي آن است که هم ناظر به سلوک 
عملي در سياست و تجارب متخذ از واقعيات سياسي در 
عرصه عملي سياست است و هم آن که تدوين کنندگان اين 
آثار از حاکمان و پادشاهان مي خواستند که در آموزه هاي 
آنان چون آيينه بنگرند و گفتار و رفتار خود را با آن تطبيق 
دهند (حلبي، ۱۳۷۲: ۱۳). انديشه هاي سلوکي که در قالب 
اندرزنامه هاي سياسي گردآمده، ريشه  سياست نامه ها و 
در تمدن کهن ايراني و انديشه هاي سياسي ايران شهري، 
به ويژه در دوران ساساني دارد (احمدي طباطبايي، ۱۳۹۰: 
۸). مقام پادشاهي در باور ايرانيان باستان، به ويژه در عهد 
ساساني و بر اساس آموزه هاي زردشت، مقامي الهي قلمداد 
مي گرديد؛ حکمت و حکومت دو رکن حکمراني بود که يکي 
از فضيلت هاي دين داري، دانايي، عدالت را در بر مي گرفت 
و ديگري ويژگي قدرت، دليري، نيرومندي را شامل مي شد 

(مجتبائي، ۱۳۵۲: ۱۱۵).
پيدايش مجدد دودمان هاي پادشاهي در ايران در دورة تمدن 
اسلامي، با توجه به استقرار نهاد خلافت اهل سنت در بغداد، 
باعث شد اعتقاد ايرانيان پيرامون مستظهر بودن پادشاه به 
انتخاب الهي تحت تأثير تفکر اهل سنت دوباره در ادبيات و 
آموزه هاي سلوکي احيا گردد (منشي، ۱۳۸۳: ۱۹). در دوران 
حکومت ساسانيان بر ايران و با حاکميت آئين زردشت؛ 
نظام اجتماعي بر اساس سلسله مراتب از رأس هرم قدرت 
پادشاه تا پايين ترين طبقات نظام اجتماعي استوارشده بود. 
پادشاه در رأس اين هرم و سلسله مراتب مظهر اراده و خرد 
اهورامزدا به شمار مي رفت. پيوند ميان آئين زردشت و 
دولت ساساني چنان استحکام داشت که تباهي و زوال يکي، 
موجب از بين رفتن ديگري مي شد. آميختگي دين و دولت 
نيز در دورة اسلامي توسط سياست نامه نويسان از انديشه 

سياسي و ديني ايران شهري اقتباس گرديد اما کوشش شد 
اين آموزه با رويکرد هنجاري نيز سازگار جلوه گر گردد 
(احمدي طباطبايي، ۱۳۹۰: ۱۹). انگاره قدرت در انديشه هاي 
سلوکي يعني عدالت و نقش آن در ثبات اجتماع ضروري 
سنت  در  عادل  پادشاهان  سيره  دادن  قرار  الگو  است، 
سياست ايران شهري است. تقريباً در تمام آثار برجاي مانده 
گفتار و  تمدن اسلامي،  انديشه هاي سلوکي در دوره  در 
روان  نوشين  قابوس نامه  تعبير  به  يا  انوشيروان  کردار 
عادل يا برخي ملوک ديگر ايران باستان، به عنوان مثال عالي 
خردورزي و دادگري عملي و کاربردي سروکار دارد نه 
نظريه پردازي درباره عدالت، مصاديق قابل توجه و مهمي از 
مصاديق عدل عملي در ادبيات سلوکي مورد تجزيه وتحليل 

واقع شده که در جاي خود از اهميت وافر برخوردار است.
اتخاذ  با  سلوکي  انديشه هاي  در  سياسي  قدرت  انگاره 
تدابير دادگرانه از سوي پادشاه در عرصه سياست عملي 
تکميل مي شود. در انديشه هاي سلوکي در ايران قبل و بعد 
پادشاه  سياسي  آموزش هاي  و  تحليل  محور  اسلام،  از 
مهم ترين  از  يکي   .(۳۳  :۱۳۷۲ طوسي،  (نظام الملک  است 
شاخصه هاي باستان گرايي را مي توان در اين مورد دانست: 
ملي گرايي باستان گرا و اسطوره اي (حق پناه، ۱۳۷۶: ۷۱). 
باستان گرايي (آرکائيسم) از مؤلفه هاي جديد براي نوسازي 
ايران به حساب مي آيد و در پي آن است تا با احيا و تجديد 
حيات سنت ها و عقايد کهن باستاني، نظم جديد در تفکر 
و  کند  بازتوليد  را  جامعه  سياسي  و  فرهنگي  اجتماعي، 
زيرساخت ها و پايه هاي فرهنگي و اجتماعي نويني را بر پايه 
سنت هاي کهن بنا نهد (اکبري، ۱۳۷۵: ۱۸۸). در تاريخ ايران، 
بهرام يکي از پادشاهان ساساني است که به بهرام گور 
مشهور است. او فرزند يزدگرد اول بود و در ادبيات ايران از 
شخصيت هاي مشهور است که در دو شاهکار ادبي ايران؛ 
شاهنامه فردوسي و خمسه نظامي شاهد داستان هاي زيبا 
و تأثيرگذار مرتبط با او هستيم. در شاهنامه، نگاه فردوسي 
به بهرام از جنبه سلحشوري، پهلواني و حماسي است و 
او را پادشاهي شجاع، خردمند و دادگر معرفي مي کند و 
ابيات بسياري از او در شاهنامه وجود دارد. بهرام گور در 
هفت پيکر نظامي (بخشي از خمسه نظامي) از اهميت بسياري 
برخوردار است و درواقع قهرمان اصلي هفت پيکر نظامي به 
شمار مي رود که جنبه هاي تغزلي بيشتري در خود دارد. از 
داستان هاي مشهور بهرام، حضور او در قصر هفت گنبد 

است که نظامي به زيبايي تمام آن را توصيف کرده است.
داستان بهرام در هفت گنبد سرشار از جنبه هاي رمزي است 
که در دوره هاي مختلف تصوير شده و اين داستان هم در 
شاهنامه و هم در هفت پيکر بيان شده است (بهداني، مهرپويا، 
۱۳۹۰: ۸). با نگاهي ژرف به هفت پيکر و دقت به تلالو رنگ 
در داستان ها و استواري و تکيه هر يک از اين داستان ها 
به رنگي، اين ذهنيت ايجاد مي شود که نظامي مي خواهد با 
تاباندن رنگ به حقيقت زندگي (در قالب داستان) زيبايي هاي 

مؤلفه هاي   خوانش  و  بازشناسي   
دوره   در  کياني  قلمدان  تصويري 
ناصرالدين شاه و هنرمند آن/ ٦٣-٨٧ /   
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فصلنامة علمي نگره

حيات را آشکار مي کند و آن را با دنياي زيباتر پيوند  دهد. 
همين انديشه است که دانش رنگ ها در هفت پيکر، به عناصر 
داستان (زاويه ديد؛ درون مايه؛ پيرنگ؛ شخصيت پردازي و 
لحن) استواري بخشيده و موجب جاودانگي شان شده است. 
رنگ در هريک از داستان ها از جلوه اي خاص برخوردار 
قصرها،  درون  پوشش  با  گنبدها  رنگ  همگوني  است؛ 
جام ها و جامه ها و زيورآلات و همچنين با مفاهيم و نتيجه 
داستان ها و پيوند آن ها با رنگ روزهاي هفته که وابسته 
به رنگ و ويژگي ستاره ها است، بيانگر پيوند زيبايي هاي 
زميني با زيبايي هاي مجرد و انتزاعي است (رحيم بختياري، 
۱۳۸۸: ۱۱). در داستان هاي هفت پيکر نظامي، جنبه استدلالي 
داستان، خود نقش مهم و شناخت آموزي به داستان مي دهد 
مي شود.  ديده  هفت پيکر  در  نمادين  اثر  يک  درون مايه  و 
نظامي در اين داستان همچون هنرمندي نمادگرا و استعاره 
پرداز است. نمادپردازي ماهرانه در سراسر کتاب هفت پيکر 
مذهبي،  فلسفي،  فکري،  سنت هاي  با  نظامي  آشنايي  در 
(ياحقي،  است  خويش  دوره  در  رايج  عرفاني  و  فرهنگي 

بامشکي، ۱۳۸۸: ۴۵).
هفت پيکر يا هفت گنبد يا بهرام نامه، چهارمين منظومه از 
خمسة نظامي گنجوي است. اين منظومه ۵۱۳۰ بيت دارد 
که به نام علاءالدين کرپ ارسلان و در سال ۵۹۳ پايان يافته 
مشهور  ساساني،  پنجم  بهرام  داستان  اين  محور  است. 
به بهرام گور و فرزند يزدگرد اول است. اين پادشاه در 
تاريخ سياسي ايران شهرتي ندارد و نظامي با گردآوري 
داستان هاي وي و انسجام آن در قالب هفت پيکر به بهرام 
(ذوالفقاري،  است  داده  افسانه اي  و  تاريخي  شخصيتي 
۱۳۸۵: ۷۲). دکتر معين در روايت هاي متعدد؛ هفت پيکر را 
دو قسم مي داند، اول داستان هاي بي ارتباط با بهرام گور 
عاميانه  داستان هاي  از  مقتبس  يا  و  نظامي  برساخته  و 
مثل افسانه سرايي دختران هفت کشور و دوم داستان هاي 
افسانه اي.  و  تاريخي  به صورت  گور  بهرام  به  مربوط 
زيبايي  به  هفت گنبد،  دربيان  نظامي   .(۲۵۹ (معين،۱۳۳۸: 
فردوسي  اشعار  از  خود  ادبي  پيشينة  از  هرچه تمام تر 
بهره برده و نگاهي به هفت خوان فردوسي داشته است. با 
توجه به فاصله زماني ميان فردوسي و نظامي، به لحاظ 
ويژگي هاي فرهنگي و فکري بين آنان، تناسب و همسويي 
دورة  در   (۱۹۷ پور،۱۳۸۸:  (هادي  مي شود  ديده  زيادي 
قاجار، دلاوري و خردمندي شاه را با خصلت هاي مشابه 
بخشي  اين  مي سنجند.  اساطيري  دودمان هاي  پادشاهان 
از يک تلاش آگاهانه براي احياي سنت ايران باستان بود 
که براي تائيد و تأکيد مشروعيت و جلال و شکوه سلطنت 
قاجاريه، ضروري به شمار مي رفت (امانت، ۱۳۹۸: ۱۱۵). 
به عنوان  قاب تشکيل شده،  از چند  قلمدان که  روي سطح 
قاب اصلي تصوير دربار ناصرالدين شاه قاجار با اشعاري 
در مدح او تزيين شده و در قاب هاي کناري تصوير شاه 
قاجار، شخصيت هاي قهرمانان حماسي ايران در شاهنامه 

و خمسه نظامي تصوير شده است. بخش بيروني بيشتر بر 
ناصرالدين شاه و شاهان افسانه اي ايران زمين، بخش دروني 
قلمدان بر ارتباط با تصوف و درويشان اشاره دارد. اين امر 
مي تواند از ارتباط دين و سياست در دورة ساساني، الهام 
گرفته باشد که هنرمند ايراني دوره قاجار، سيد محمد آن را 
آگاهانه متأثر از اين امر به ارتباط بين دين تشيع و تصوف 
و ادبيات باستاني در دورة قاجار تصوير کرده است. در 
ضمن  در  تصوف  اهل  و  درويشان  بازنمايي  دوره،  اين 
وفاداري به اسلوب هنر ايراني و در تلفيق با شيوه هاي هنر 
غربي ديده مي شود و سعي مي شود با بازنمايي افراد مهم 

ظلم هاي روا شده به دراويش موردتوجه قرار گيرد.

تحول مفاهيم عرفاني در دوره قاجار
عرفان و ادبيات دو مقوله مجزا از هم هستند ولي اشتراکات 
بسياري با هم دارند؛ چنان که بهترين محل ظهور و بروز 
ادبيات  بخش  مهم ترين  اتفاقاً  و  بوده  ادبيات  در  عرفان 
ايران زمين هم ادبيات عرفاني آن است، اما نکته قابل توجه 
دراين ارتباط شناخت امروزي ما از عرفان گذشته و آثار 
عرفاي پيشين، بيش از همه در بستر ادبيات شکل مي گيرد 
و از قلم ادبا حاصل مي شود (ايرج پور،۱۳۹۰: ۲۴). تمايل 
به عرفان، همواره در ناخودآگاه ايرانيان وجود داشته است 
و شرايط و اوضاع آشفته اجتماعي ايران در دورة قاجار، 
احساس نياز به مآمن و پناهگاه را به صورت جدي در نهاد 
مردم بيدار ساخته بود. از طرفي فشار تعصبات مذهبي 
حکومت صفويه باعث شده بود پس از دورة طولاني فترت، 
مردم توجه تمام و کمالي به عارفان اين دوره داشته باشند. 
از عوامل مهم رواج و گسترش تصوف در دوران قاجار، 
توجه و حمايت هاي حاکمان، شاهان، درباريان از صوفيان 
و گسترش پايگاه متصوفه در جامعه بود که همگي ناشي از 

اهداف عقيدتي و سياسي حکومت قاجار بود.
از ديگر دلايل تمايل مردم به تصوف را مي توان سازگاري 
انديشه هاي عارفانه با روحيات و تمايلات مردم دانست. 
و  نبودند  غافل  حمايت صوفيان  از  حاکم  طبقه  ازاين رو، 
زمينه را براي تبليغ و اشاعه انديشه هاي آنان و نگارش 
کتب عرفاني تا سرحد امکان فراهم کردند (باقرزاده، يلمه ها، 
۱۴۰۲: ۲۲۷). تشيع به عنوان دين رسمي در دورة قاجار، 
يکپارچگي بيشتري يافت و دين اکثريت وسيع مردم ايران 
(امانت،١٣٩٨:  کرد  تقويت  را  دولت  و  علما  پيوند  و  شد 
فعال  صوفيه  مختلف  سلسله هاي  قاجار،  دورة  در   .(٤٢
بودند که ذهبيه و نعمت اللهي در زمرة معروف ترين اين 
سلسله ها بودند (طايفي، ۱۳۸۹: ۱۰۲). بازسازي تاريخچه 
اوليه سلسله قاجار به دست وقايع نگاران دربار قاجار در 
دهه هاي بعد خالي از اغراق نبود. آنان با ارتقا سه نسل 
ازسران قاجار به پادشاه، کوشيدند تا قاجاريان را جانشين 
مشروع صفويان جلوه دهند امانت،١٣٩٨: ٤٠). در زمان 
حکومت قاجار، عرفان و تصوف با تأکيد بر اصل ولايت، 



موردتوجه  تشيع  مذهب  اصول  دين،  باطني  جنبه هاي 
بسياري از اقشار گوناگون مردم، بزرگان و صوفيان قرار 
گرفت (اسفنديار، ۱۳۹۸: ۱۰). با روي کار آمدن حکومت 
قاجار به تدريج تصوف گسترش يافت تا جايي که در دربار 
شاهان و حاکمان اين سلسله درويشان نفوذ بسيار يافتند 
(باقرزاده، يلمه ها، ۱۴۰۲: ۲۳۲). در دورة قاجار، شاهان اين 
سلسله براي موجه نشان دادن سلطنت خود و همچنين 
کسب وجهة شرعي براي حکومت بر مردم نيازمند حمايت 
بيشتر  زاهدانه  سلوک  شيوة  چراکه  بودند  ديني  عالمان 
عالمان شيعي موجب جلب اعتماد مردم به آن ها شده بود 
پيش تر عدم  ثابت و کاظمي زهراني، ۱۳۹۴: ۱۹۶).  (ملک 
مشروطيت سلاطين در دورة غيبت باعث رواج بحثي در 
تحول  و  تداوم  قاجار  در دورة  بعدها  که  بين شيعه شد 
يافت. اين موضوع باعث شد از دورة صفويه براي نخستين 
بار سلاطين هم مدعي شوند به نوبه خود به نيابت از فقها 
حکومت را به دست گرفته اند. اين مقوله باعث شکل گيري 
مفهومي شد که از آن به «سلطنت مأذون» ياد مي شود؛ 
يعني سلطاني که به اذن فقيه، حکومت را در دست گرفته 
است. فتحعلي شاه صريحاً سلطنت خود را «به نيابت از 
مجتهدين عهد» مي دانست که او را «به سعادت خدمت ائمه 
(هدايت، ۱۳۹۹، ج ۳:  هادين مهتدين سعي و جهد است» 
۳۷۹). در دورة قاجار گرچه در ماهيت بحث نيابت تحولي 
اساسي روي داد اما در اثر تحولات زمان و شايد مواردي 
مثل جنگ هاي ايران و روسيه، کساني مثل ميرزاي قمي 
اظهار  داشتند: «فان سلطان الاسلام، اصل الاسلام و مجتمع 
ارکانه» (ميرزاي قمي، ج ۱: ۳۷۰). در علل و عوامل رشد 
جايگاه شيعي گرايي در سلسله مراتب حکومت قاجار، چند 
موضوع اهميت داشت: شاهان قاجار براي يافتن مشروعيت 
در نزد مردم به علما نيازمند بودند. آن ها اگر مشروعيت 
سلسله قاجار را تائيد مي کردند راه براي سهولت حکمراني 

فراهم مي شد.
براي درک اهميت موضوع، کافي است اشاره کنيم قاجارها 
در ابتداي دست يافتن به قدرت جز پايگاه ايلي ناچيز خود، 
بود  لازم  بنابراين  نداشتند،  حاکميت  اعمال  براي  ابزاري 
برجايي تکيه کنند. نکته ديگر آن که آن ها از تبار و فرهي 
که شاهان صفوي به آن مباهات مي کردند، محروم بودند 
و براي دوام سياسي قاجارها، حکومت تغلبيه آن ها، بايد 
شکلي مشروع مي يافت. تنها نهادي هم که مي توانست به 
آن مشروعيت بخشد روحانيت بود (آباديان،۱۳۸۹: ۱۸۴-
۱۸۳). يکي از موضوعاتي که در عصر قاجار در حوزة 
فرهنگ ايراني امتداد پيدا کرد موضوعات فلسفي عرفاني 
بود. در عصر قاجار با توجه به استقرار بيشتر عالمان در 
تهران، حلقه اي در عرصة انديشه هاي فلسفي و عرفاني پديد 
آمد که آن را «مکتب تهران» ناميده اند. سرآمدان اين مکتب 
فکري آثار مختلفي را در موضوعات فلسفي و عرفاني پديد 
آوردند که بيشتر آن ها به زبان فارسي است و با اين کار 

نشان دادند که زبان فارسي همچنان توانايي بيان انديشه هاي 
فلسفي و عرفاني را دارد و مي تواند مفاهيم عميق فکري را 
به خوبي براي مخاطب بازگو کند (آقابابايي،۱۳۸۷: ۱۰۱). 
چنان که استاد زرين کوب نوشته: «قلمرو تصوف پس از 
صفوي، بين دو سلسله ذهبيه و نعمت اللهيه شکل مي گيرد» 

(زرين کوب، ۱۳۶۹: ۳۰۹).
را  خود  ارادت  وي  ناصرالدين شاه،  آمدن  کار  روي  با 
علني ساخت.  تصوف  اهل  با  آشکار  و  نهان  ملاقات  در 
سبزواري  ملاهادي  حاج  با  بار  چندين  ناصرالدين شاه 
ابراز رضايت کرد (شيرازي، ۱۳۳۹: ۲۵۸). در  ملاقات و 
به  شاه  نزديکان  از  يکي  همچنين  ناصرالدين شاه،  دورة 
نام ظهيرالدوله که وزير تشريفات و داماد شاه بود؛ وارد 
طريقه نعمت اللهيه شد و به لقب طريقتي «مصباح الولايه» 
ملقب گرديد و صفي علي شاه وي را به جانشيني خويش 
تعيين کرد (ملک ثابت، کاظمي زهراني، ۱۳۹۴: ۲۰۵). مقارن 
با استقرار حکومت قاجار، مناسبات و روابط بسياري از 
رو  دربار  با  نعمت اللهيه  طريقت  به ويژه  ايران،  صوفيان 
به گسترش نهاد (مطلبي، ايزدي، ۱۳۹۷: ۱۱۷). زمينه هاي 
قاجار  عصر  در  گوناگوني  فرهنگي  اقتصادي،  سياسي، 
که منجر به رشد و گسترش سلسله هاي عرفاني ازجمله 
جنبه  عرفاني  آثار  نگارش  با  شد،  نعمت اللهيه  و  ذهبيه 
تبليغي مستحکمي يافت؛ چنانچه از ديگر فعاليت هاي مشايخ 
متصوفه در اين دوران جهت انديشه هاي طريقت عرفاني 
هر سلسله مي توان به رشته تحرير درآوردن کتب مختلف 
نظم و نثر دانست (باقرزاده، يلمه ها، ۱۴۰۲: ۲۲۷). قبل از 
دورة قاجار، بعضي از سلسله هاي صوفيه و پيروان آن ها 
براي حفظ و توسعة نفوذ خود براي جلب افراد مستعد به 
هنر مهاجرت کردند که از آن جمله مي توان به فرزندان شاه 
نعمت االله که مروجان سلسله نعمت اللهيه بودند اشاره کرد. 
از  قاجار، دو سلسله ذهبيه و نعمت اللهيه بيش  در دورة 
ديگر سلسله هاي تصوف رواج پيدا کرد، از اين رو درويشان 
نعمت اللهي با قدرت بيشتري به فعاليت و ترويج عقايد خود 

مي پرداختند (ملک ثابت، کاظمي زهراني، ۱۳۹۴: ۱۸۹).
شيعي گرايي نقش بسيار مهمي در عموميت يافتن شيعه 
بر عهده گرفت. اين آيين ها و مناسک به واقع برقرارکننده 
وحدت اجتماعي شيعه هم بود و باعث حفظ هويت شيعيان 
از طريق انجام آن مراسم مي شد. به مرور ايام همين مراسم 
نقشي سياسي در تحولات ايران ايفا کرد. مباني نظري اين 
تحولات در همان شبکه مفاهيمي نهفته بود که گرچه به اندازة 
تاريخ شيعه قدمت داشت، اما در دورة قاجار متحول شده 
بود (آباديان،۱۳۸۹: ۱۸۶). سادگي نسبي در آثار صوفيانه 
ميرزا حسن  است.  پيش  از  نمايان تر  قاجار  اواخر عصر 
صفي علي شاه و ملاسلطان گنابادي ملقب به سلطان علي 
شاه (۱۳۲۷-۱۲۵۱ ه.ق)، آثار فارسي رواني از خود به جا 
گذاشته اند، گنابادي بيشتر آثار خود را به زبان عربي و 
براي اهل فن نوشته، اما آثاري را که در خطاب به مريدان 

مؤلفه هاي   خوانش  و  بازشناسي   
دوره   در  کياني  قلمدان  تصويري 
ناصرالدين شاه و هنرمند آن/ ٦٣-٨٧ /   
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فصلنامة علمي نگره

کم سوادتر نوشته، در سادگي نگارش قابل توجه است. يکي 
از آثار گنابادي که نثري روان و ساده دارد کتاب ولايت نامه 
است؛ آن گونه که از عنوان کتاب پيدا است در آن به بيان 
نقش و تأثير ولايت در سير و سلوک پرداخته است و در 
کنار مباحث مربوط به ولايت، بحث هاي واعظانه و پندآموز 
براي ارشاد مريدان آورده است (سلطان علي شاه،۱۳۸۰: 
۱۷۶). بازگشت عرفان نعمت اللهي به ايران، مقارن با اواخر 
حکومت زند و اويل قاجار است. از سويي تمايل به عرفان 
از  و  است  داشته  وجود  همواره  ايرانيان  ناخودآگاه  در 
سوي ديگر شرايط آشفته اجتماعي اين دوره، احساس نياز 
به يک پناهگاه را به طورجدي در مردم تشديد کرده بود. 
همچنين، نبايد ازنظر دور داشت که قشري گري مفرط و 
شريعت مداري محض که بازماندة اواخر صفوي بود، همه 
با هم منجر شد تا پس از يک دوره، فترت مردم توجه تامي 
به عارفان اين دوره داشته باشند (نواب شيرازي، ۱۳۷۱: 

.(۶۸۷-۶۸۸
در سال ۱۲۰۶ ه.ق يکي ديگر از اين طايفه يعني «درويش 
عوام  ازدحام  از  را  نامي  جعفرعلي  و  شاه  مشتاق علي 
به  اجتهاد ملاعبداالله کرماني  و  فتوا  به  و  ميان گرفته  در 
اواخر  در  (هدايت،۱۳۸۷: ۱۰۵)  کردند»  شهيد  سنگ باران 
عهد زنديه و اوايل عصر قاجار، با آمدن معصوم علي شاه 
هندي (۱۲۱۲ ه.ق) به ايران از سوي عليرضا دکني، قطب 
سلسله نعمت اللهيه؛ صوفيان جان تازه اي گرفتند و بيش 
از گذشته به تبليغ انديشه هاي عارفانه پرداختند. متشرعان 
که از اين حرکت خشنود نبودند با انديشه هاي صوفيانه 
به شدت مقابله کردند. برخوردهاي خشن با صوفيان اين 
دوره، در تاريخ تصوف و عرفان بي سابقه بود. گوش هاي 
معصوم علي  شاه و نورعلي  شاه را بريدند (شيرازي، ۱۳۳۹، 
ج ۳،۱۸۶-۱۷۰) و گيسوان بلند آن ها را تراشيدند (دواني، 
۱۳۶۲: ۲۹۶). علاوه بر واقعه معصوم علي شاه، سنگ باران 
کردن مشتاق علي شاه در کرمان از موارد ديگر تنش ميان 
عالمان و صوفيان بود (ملک ثابت، کاظمي زهراني، ۱۳۹۴: 
۱۹۷). همچنين نورعلي شاه اصفهاني را علاوه بر بريدن 
گوش در روستاي مورچه خورت و تراشيدن گيسو در 
مشهد، طي پنج سال توقف در عتبات عاليات عرش درجات 
دو بار مسموم کردند و قضا نرسيده بود (هدايت،۱۳۸۷: 
مجتهد،  ملاعبداالله  فتواي  به  گرگان  در  را  مشتاق   .(۱۲۴
آقا  ۱۸۶-۱۹۰)؛   :۳ ج  (شيرازي،۱۳۳۹،  کردند  سنگ باران 
نامدار  فقيه  بهبهاني،  فرزند وحيد  محمدعلي کرمانشاهي 
در کرمانشاه پرچم مبارزه با صوفيان را برافراشت و به 
فتواي او معصوم علي شاه و گروهي ديگر از صوفيان را 
در کرمانشاه به قتل رساندند (همان،۱۸۶-۱۹۰)؛ نورعلي 
از  که  ابراهيم  ميرزا  گريختند.  عراق  به  يارانش  و  شاه 
نارضايتي  اظهار  با صوفيان  محمدعلي  آقا  برخوردهاي 
کرده بود با جواب هاي تند وي روبرو شد (کرمانشاهي، 
بي تا ج ۱: ۱۲)؛ برخورد و مخالفت با صوفيان به جايي رسيد 

که فتحعلي شاه کرمانشاهي (۱۳۱۵ ه.ق) را از کرمان به 
آقا  نزد  تهران احضار کرد و براي اجراي حکم شريعت 
محمدعلي به کرمانشاه فرستاد (شيرازي، ج ۲: ۵۰۴). در 
عصر قاجار، علاوه بر برخوردهاي تند و خشن با صوفيان 
آثاري نيز عليه آن ها نگاشته شد. از مهم ترين آن ها مي توان 
از کتاب «خيراتيه» اثر آقا محمدعلي کرمانشاهي نام برد. 
اين اثر و آثار مشابه مانند «فضايح الصوفيه» داراي نثر 
ساده و روان هستند. نويسندگان در اين آثار لحني خطابي 
برگزيده اند و به دليل رعايت سطح فهم ادبي خوانندگان اين 
آثار که معمولاً کم سواد بودند؛ سعي کرده اند تا به دوراز 
پيچيدگي هاي نثر آن روزگار روش ساده نويسي را در پيش 

گيرند (حاج آقابابايي،۱۳۸۷: ۱۱۰).
اين ها نمونه ها و گوشه هايي از آزارها و صدماتي است که 
به صوفيان آن عهد رسيده است و بايد متذکر شد که در 
تاريخ تصوف اگرچه شهادت حلاج، عين القضات و شيخ 
شهيد سهروردي بسيار مورد تأمل و طرف توجه بوده، 
ازاين دست  نمونه هاي بسياري  اين عهد  در  تحقيق  با  اما 
مي توان يافت (ايرج پور،۱۳۹۰: ۳۰). بايزيد يکي از عارفان 
بزرگ سدة ۲-۳ ه.ق و از بزرگان بسطام و زرتشتي بود 
که در کتاب هاي صوفيه از او با القاب سلطان العارفين و 
برهان المحققين يادکرده اند. در اهميت بايزيد ذکرشده که 
انديشه  و  نيست  کامل  مطالعة تصوف  او  بدون شناخت 
او وارد تصوف اسلامي شده است  وحدت وجود توسط 
(محمدي عسگرآبادي، ۱۳۹۱ :۸۴). عطار نيز در منطق الطير، 
انديشه هاي حلاج را انعکاس داده است. او انديشه هاي حلاج 
را در بين سخنان بسياري از عرفاي بزرگ با موضوعي 
مشترک بيان کرده و انديشه عطار سرگشتگي در عشق حيرت 
از عظمت خداوند را سروده است (مهرآوران، ۱۳۸۶: ۲۳۸). 
ابواسحاق ابراهيم بن منصور، عارف و زاهد قرن ۲ ه.ق است 
که از او در کتاب هاي صوفيه با القابي همچون امير امرا و 
سالک طريق القا، يادشده است (محمدي عسگرآبادي، ۱۳۹۱ 
:۷۹). شيعي گرايي در دورة قاجار و اهميت دادن به نقش ولايت 
و سير و سلوک، بازگشت به عرفان نعمت اللهي، رفع ورجوع 
کردن برخورد خشونت آميز و مخالفت با صوفيان در اين 
دوره و اهميت دادن به آنان براي جبران اذيت و آزار صدمات 
به دراويش نامي که در دورة صفويه و مابعد اتفاق افتاده بود، 
حمايت ناصرالدين شاه با تصاوير روي قلمدان کياني، ارادت 
شاه قاجار به تصوف و صوفيان را نشان مي دهد. مضامين 
شيعي و صوفيانة مرتبط با ادبيات در قاب بندي تصاوير 
درويشان نامي، مشروعيت سلطنت و شاه قاجار را در مورد 
آنان نشان مي دهد. همه دراويش اهل تصوف که در اين بخش 
نام برده شد، در داخل قلمدان کياني تصوير شده اند و به نظر 

مي رسد مظلوميت و مرگ آنان مدنظر هنرمند بوده است.

معرفي مؤلفه هاي تصويري و مضامين قلمدان کياني
يکي از شيوه هاي پرکار و استادانه اي که توسط نقاشان 



طراز اول قلمدان سازي سامان مي يافت، قلمدان هاي مشهور 
به قلمدان هاي کياني بود که ازنظر نفاست و فخامت، همتا 
نداشته و درزمان ناصرالدين شاه باب روز بوده است. علت 
نام گذاري اين شيوه ها همانا تصاوير پادشاهان اساطيري و 
کياني بود که عمدة آن ها در شاهنامه يادشده و شرح حال و 
زندگي افسانه اي آن ها نيز طي منظومات مفصلي روايت شده 
است. در اين گونه قلمدان ها که به وسيله نقاشان چيره دست 
فرجام مي يافت هر هنرمندي نسبت به ابتکار و قدرت قلم 
خود داستاني از شاهنامه و يا سروده هاي ديگري را انتخاب 
کرده و در داخل مداليون هاي مختلفي مجسم ساخته و در 
بالا و پايين قاب ها ابياتي مربوط به تصاوير درج کرده و 
بيننده را از ماوقع آگاهي مي داد. قلمدان هاي کياني به علت 
پرکاري و زيب و زينت فوق العاده و به ويژه شبيه سازي و 
چهره پردازي آن کمياب و گران بها بوده و عمدتاً به دست 
استادان طراز اول مصور مي شد و تذهيب و جدول سازي 
و قاب بندي آن ها هم به دست مذهبان چيره دست و دقيق 
نگار انجام مي پذيرفت (کريم زاده تبريزي،۱۳۷۹: ۱۴۱). يکي 
از بهترين آثار قلمدان کياني نمونه معرفي شده در حراج 
قلمدان به شکل بيضي کشويي، تزئين  اين  بونامز است؛ 
شده با رنگ طلايي و چند رنگ، در قسمت اصلي داراي 
ديگر  و  بوده  قاجار  ناصرالدين شاه  با  دربار  صحنه هاي 
پادشاهان باستاني شاهنامه فردوسي را نيز نشان مي دهد. 
و هفت پيکر  از شاهنامه  با تصاويري  قلمدان  اين  اضلاع 
نظامي، تصاوير درويشان و عمدتاً با صحنه هايي از تذکرة 
مي دهد.  نشان  را  ديگران  و  شاه  نورعلي  عطار،  الاولياء 
زمينة طلايي  روي  گل  قاب هاي  با  قلمدان،  داخل کشوي 
تزيين شده است، داخل آن با چهره يک جوان؛ خودنگاره 
هنرمند و گل تزيين شده است. قاب هايي حاوي اشعار ادبي 
در کتيبه هايي به خط نستعليق تزيين شده و با سنگ مرکب 
طلاکاري شده است. طول اين قلمدان ٢٣/٨ سانتي متر است 
و در مجموعه اي خصوصي در بريتانيا، نگه داري مي شود 
و در حدود سال ١٩٢٥ م توسط مادر فروشنده از دهلي 
قلمدان هاي  مجموعه  از  قلمدان،  اين  است.  خريداري شده 
موسوم به قلمدان کياني يا قلمدان هاي سلطنتي است که به 
دليل سبک تزيين با مناظر پيکرنگاري از بالا تا پايين، طول 
و کناره ها، خارج به داخل و ارتباط تصاوير آن با يکديگر 

قابل توجه است.
الگوي اصلي تصوير براي چيدمان تأثير گرفته از نمونه هاي 
رايج دورة قاجار است و اين جعبه  قلم به طور واضح به 
سفارش دهندة مرتبط است. چهره هاي اطراف شاه از فردي 
به فرد ديگر متفاوت و نشان دهندة شخصيت هاي واقعي 
و شناخته شده از دربار قاجار هستند. قاب هاي دو طرف 
صحنة ناصرالدين شاه شامل تصاويري از دربار پادشاهان 
ايراني ذکرشده در شاهنامه فردوسي، کيکاووس و کيخسرو 
بر تخت پادشاهي و همراه با چند خادم به نام هاي زال، 
سرو، قرين، گودرز و گيو هستند. در اين تصاوير فريدون 

بر تخت پادشاهي با ضحاک؛ کيخسرو بر تخت پادشاهي 
با گرسيوز و افراسياب ديده مي شوند. همچنين منوچهر و 

فريدون هم نشسته اند.
 به طورکلي، مضمون سلطنت برنماي بيروني تصاوير قلمدان 
غالب است، درحالي که تزئينات داخلي آن شامل قاب هايي 
است که معجزات و بخش هايي ديگر از زندگي صوفيان 
تزيينات،  ازنظر  قلمدان  اين  مي دهد.  نشان  را  دراويش  و 
شباهت نزديکي به آثار محمد اسماعيل، هنرمند اين دوره 
دارد و ازنظر شمايل نگاري نيز تقريباً يکسان است. اهميت 
اين جعبه قلم، نه تنها به دليل بارگاه ناصرالدين شاه و کيفيت 
از  قلمدان  بلکه وجود خودنگاره درون  آن،  اجراي  بالاي 
هنرمندي به نام سيدمحمد با امضا و تاريخ است. سيدمحمد 
«او  تبريزي  زاده  کريم  بود.  ناصرالدين شاه  دورة  نقاش 
را فرزند ميرزاکاظم حسيني شيرازي مي داند که به هنر 
چهره پردازي مي پرداخته است» (کريم زاده تبريزي، ١٣٦٧، 
ج ٢: ٦٠٦). تصاوير روي اين جعبه قلم و کيفيت اين قلمدان 
بسيار خوب و با کيفيت است و جزئيات و دقت زيادي در 
هر پيکرنگاري ديده مي شود. همين توجه به جزئيات در 
کتيبه هاي کوچک با اسم؛ بسياري از چهره هاي اصلي را 
مشخص مي کنند. اين قلمدان، داراي يک قاب مرکزي است 
که ناصرالدين شاه قاجار را بر تخت طاووس نشسته نشان 
مي دهد و شاهزادگان قاجاري در کنار او در سمت چپ 
قرار دارند و وزرا و مقامات دربار، سفرا و مقامات خارجي 
در سمت راست ديده مي شوند. در بالا و پايين اين قاب، 
در  ويژگي  اين  مي شود.  ديده  اشعار  حاوي  کتيبه هايي 
جعبه قلم کريستيز که با همان مضمون دربار شاهانه و 
در همان سال ساخته شده نيز مشاهده مي شود که صحنه 
بارگاه مشابهي را به تصوير مي کشد و برخي از چهره هاي 
اصلي تصوير با خط نستعليق قابل شناسايي هستند. در اين 
تصوير، ميرزا يوسف مستوفي الممالک (وزير ريش سفيد 
شاه) و سر رابرت مرداک اسميت (سفير بريتانيا) به وضوح 
به  تلويحي  به صورت  اين چهره ها  قابل تشخيص هستند. 
حمايت بريتانيا از شاهزادة قاجار در امر جانشيني اشاره 
دارد. شکل سمت چپ شاه نيز متفاوت است؛ درحالي که 
نمونة کريستيز ضل السلطان را نشان مي دهد، جعبه قلم 
بونامز شاهزاده مظفرالدين شاه را به تصوير کشيده که 
نشان دهندة کشمکش هاي جانشيني در دورة قاجار است. 
شماره معرفي اثر در حراج بونامز. Lot246 بود و به قيمت 
٢٢٨٠٠ پوند (٢٥٩٠٠ يورو) به يک مجموعه دار خصوصي 

فروخته شده و هم اکنون در بريتانيا نگهداري مي شود١.

بازخواني مؤلفه هاي تصوير در هر بخش قلمدان کياني
آثار هنري و نقاشي هاي پيکرنگاري قاجار در هر ابعادي، 
حاوي مفاهيم نمادين و تمثيلي براي نمايش قدرت و شکوه 
شاهانه در اين دوران بوده اند. خيالي نگاري و ربط دادن 
آن به واقعيت و به تصوير کشيدنش از سوي هنرمندان،  1.www.bonhams.com

مؤلفه هاي   خوانش  و  بازشناسي   
دوره   در  کياني  قلمدان  تصويري 
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شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۷۳

فصلنامة علمي نگره

به سفارش دربار بوده است، چنان که در قلمدان هاي کياني، 
پيوندي ميان شاهان افسانه اي، ادبيات گذشته و حتي تصاوير 
قلمدان کياني موردبحث  دراويش به چشم مي خورد. در 
اين پژوهش، اثر سيد محمد که داراي رقم؛ سال و چهرة 
هنرمند در داخل قلمدان است مضاميني از سلطنت، ادبيات 
مي گيرد.  قرار  موردبررسي  عرفاني  و  حماسي  شاهانه، 
قلمدان هاي کياني، مجموعة قلمدان هايي به سفارش دربار 
سلطنتي است که به دليل سبک تزيين و مضامين مشابه در 
بازنمايي شکوه سلطنت در ابعاد کوچک تهيه شده اند. شاه 
در قاب مرکزي، روي تخت سلطنتي نشسته و اطرافيان او 
(شخصيت هاي شناخته شده دربار و شاهزادگان قاجار) در 
قلمدان هاي مختلف، با چيدمان متفاوتي به تصوير کشيده 

شده اند.

دراويش  سلطنت،  نمادهاي  شامل  آثار  اين  مضامين 
قاب بندي هاي  در  عادل  و  باستاني  شاهان  شناخته شده، 
گوناگون است که در بالاي همه آن ها، اشعاري مشابه با 
قلمدان کياني ديده مي شود. پنج قلمدان کياني با تزيينات 
است  موجود  لندن  در  خليلي  ناصر  مجموعه  در  مشابه 
که دو مورد آن امضا دارند و ازنظر سبک به آثار محمد 
اما  (همان)،  هستند  نزديک  قاجار  دوره  نقاش  اسماعيل، 
اينکه اين اثر که داراي امضاي سيد محمد نقاش است، اثري 
از محمد اسماعيل هنرمند اين دوره هست يا نه، باوجود 
مشابهت سبک اجرايي جاي ترديد است؛ زيرا با توجه به 
تصوير سيد محمد در داخل قلمدان و تصوير موجود از 
محمد اسماعيل شباهتي بين اين دو فرد ديده نمي شود که 

در ادامه موردبررسي قرار مي گيرد.

تصوير ١. نماي روي قلمدان لاکي دورة قاجار (قلمدان کياني)، ١٢٧٩ ه.ق-١٨٧٩ م، هنرمند: سيد محمد، ابعاد: طول ٢٣/٨ سانتي متر، 
www.bonhams.com :عرض ذکر نشده است، محل نگه داري: مجموعه خصوصي بريتانيا، مأخذ

قاب سمت چپقاب مرکزيقاب سمت راست

تک: فريدون- دو شاه: کيخسرو در 
حال صحبت با کيکاووس- بخشي 

از تصوير

بالا: ناصرالدين شاه خديو جهان-

پايين: صدرنشين همه خسروان-

بخشي از تصوير

تک: کيخسرو- دو شاه: کيخسرو 
در حال صحبت با فريدون -

بخشي از تصوير

.جدول ١. مطالعه مؤلفه هاي تصوير، قاب اصلي روي طول قلمدان، مأخذ: نگارنده



اين قلمدان که صحنة بازنمايي بارگاه باشکوه ناصرالدين شاه 
به  بخشيدن  مشروعيت  و  اقتدار  از  نمادي  است،  قاجار 
قلمدان و  قاجار است که در مرکز تصوير روي  سلسله 
شاه تأکيد شده است. ناصرالدين شاه در مرکز تصوير، با 
ابعادي بزرگ تر و باشکوه تر از ساير شاهان ترسيم شده 
است تا برتري او بر پادشاهان باستاني ايران زمين را نشان 
دهد. سمت چپ بارگاه کيخسرو، فريدون در حال گفت وگو 
با منوچهر تصوير شده است. در فضاي اطراف چهار قاب 
و  ارتباط  براي حفظ  گياهي  نقوش  و  طبيعت  از  شاهان، 
تصويرگري قاب ها با سنت نقاشي ايراني استفاده  و به يکديگر 
پيوند داده شده است. در بالاي سر ناصرالدين شاه به خط 
نستعليق نوشته شده است «ناصرالدين شاه خديو جهان» 
و در پايين قاب نوشته شده «صدرنشين همة خسروان». 
شاهان اطراف، گيو، فريدون، کيکاووس و کيخسرو و در 
دو بخش مياني کنار قلمدان انوشيروان و سلطان سنجر 
نقاشي هاي روي  تفکيک  به  در جدول ۱،  مي شوند.  ديده 
بخش اصلي قلمدان، شاهان افسانه اي شاهنامه در عدالت 
و دادگري در کنار دربار ناصرالدين شاه، با مقام نگاري و 

تأکيد بر برتري شاه قاجار تصوير شده اند.
صفحه مرکزي بالاي جعبه، صحنه اي از دربار ناصرالدين شاه 
را نشان مي دهد که توسط گروهي از درباريان احاطه شده 
و  صدراعظم  حسين علي خان  شاه،  چپ  سمت  در  است. 
سمت  در  و  ايستاده اند  خزانه)  (رئيس  مستوفي الممالک 
راست، پسران ناصرالدين شاه قرار دارند. اعتضاد السلطنه 
که در سال ۱۲۹۸ ه.ق درگذشت، وزير ارشد قاجار بين 
سال هاي ۱۲۷۵-۱۲۸۸ ه.ق بود. پس از تاريخ دوم تا سال 
مشيرالدوله  حسين خان  ميرزا  توسط  وزارت  ه.ق   ۱۲۹۷
مشيرالدوله  ارائه شده  احتمالاً  تصوير  که  مي شده  اداره 
است. چهار صحنة ديگر در بالاي تخت سلطنتي، کيکاووس، 
کيخسرو، فريدون و ضحاک، کيخسرو و رستم، فريدون و 

منوچهر را به عنوان شخصيت هاي اصلي در قاب هاي تزييني 
نشان مي دهند. تنها استثنا، قابي در انتهاي جعبه است که 
برداشتي از خمسه نظامي بوده و به رفتار نيکوي پادشاهان 
مي پردازد: در يک قاب، از سوي سلطان سنجر چيزي به 
پيرزن سالخورده اهدا مي شود و در قاب کناري، خسرو 
انوشيروان و وزيرش به گفت وگوي آن ها گوش مي دهند. 
يک قاب گفت وگوي بين انوشيروان و وزيرش «بوذرجمهر» 
را نشان مي دهد درحالي که ديگري نشان نامه انوشيروان و 
زنجيره عدالت را به تصوير مي کشد (محمودي،۱۳۹۸: ۱۶۵). 
در کتاب خليلي در طرف راست ناصرالدين شاه، شاهزاده 
ظل السلطان (مسعود ميرزا)، نايب السلطنه (کامران ميرزا) و 
مستوفي الممالک قرارگرفته اند اما در توضيح حراج بونامز، 

 تصوير ٣. نماي کناري از سمت چپ، مأخذ: همانتصوير ٢. نماي کناري از سمت راست، مأخذ: همان.

سمت چپسمت راست

خسرو يکم
 خسرو انوشيروان دادگر
 تأکيد بر عدالت شاهان 

باستاني ايران

سلطان سنجر و پيرزن
تأکيد بر عدالت شاهان 

باستاني ايران

قلمدان، ضلع  طرف  دو  تصوير،  مؤلفه هاي  مطالعه   .٢  جدول 
.مأخذ: همان
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شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۷۵

فصلنامة علمي نگره

فرد ايستاده کنار شاه مظفرالدين شاه قاجار، وليعهد فرزند 
عقدي  همسر  سومين  قاجاري  مادري  از  شکوه السلطنه 
ناصرالدين شاه است (Khalili,1997:87). ازاين رو، شاه 
در هداياي سلطنتي خود سعي داشت به صورت غيرمستقيم 
وليعهد بعدي خود را در تصاوير با ذکر نام و نزديک به 
خود معرفي کند. در جدول ۲، دستگيري شاهان باستان و 

عادل مشهور ايراني در شاهنامه تصوير شده است.
پايه هاي  و  کناره ها  در  درويشان  به  مربوط  صحنه هاي 
محفظه هاي کشويي داخل جعبه قرار داده شده است. در دو 
طرف آن شش تصوير از نورعلي شاه، شيخ عطار، منصور، 
نعمت االله، شايد رضاعلي شاه، شفيعا و صابر ديده مي شوند. 
درصحنه هاي ديگر تصاوير مربوط به تذکره الاولياء شيخ 
فريدالدين عطار به چشم مي خورند. ارتباط آن ها با استفاده 
از اشعار عطار به عنوان شرح ماوقع در هر صحنه نقاشي 

نشان داده شده است (محمودي، ١٤٠٠: ١٠٨).
در جدول ۳، معجزات عارفان بزرگ تصوف تصوير شده 
که با تصاوير دو درويش بزرگ تصوف نعمت اللهي کامل 

شاه  دراويش  اين  از  يکي  نام   ،۴ جدول  در  است.  شده 
نعمت االله و ديگري ناشناس و تنها نام درويش ديوانه در 

کنار او نوشته شده است.
در جدول ۵، دو معجزه بايزيد بسطامي، سلطان العارفين از 

تصوير ٤. قسمت بيرون آمده، تصاوير از سمت داخل. مأخذ: همان.

قاب سمت چپقاب مرکزيقاب سمت راست

سوار شير شدن شيخ ابوالحسن
 و تازيانه از مار به دست گرفتن

معجزات عارفان تصوف- بخشي از تصوير

رسيدن سلطان ابراهيم
 ادهم به مادر خود - معجزات عارفان 

تصوف - بخشي از تصوير

انداختن ابراهيم ادهم
 سوزن مادرش را در آب-معجزات عارفان 

تصوف - بخشي از تصوير

جدول ٣. مطالعه مؤلفه هاي تصوير، قاب اصلي روي طول راست قلمدان. مأخذ: همان.

قاب سمت چپقاب سمت راست

نوشته: شاه نعمت االله-  از 
دراويش بزرگ نعمت اللهي-

بخشي از تصوير

 نوشته: درويش ديوانه- 
تصوير درويش ناشناس-

بخشي از تصوير

جدول ٤. جداکننده هاي تصوير و قاب هاي اصلي به وسيلة چهرة 
دراويش، مأخذ: همان.



بزرگان تصوف تصوير شده است که توحيد با او معنا پيدا 
مي کند. در جدول ۶ در سه قاب، قاب مرکزي شيخ عطار 
قاب  دو  در  و  منطق الطير  در  انديشه حلاج  منعکس کننده 
کناري، دو درويش نعمت اللهي شهيد شده تصوير شده اند. 
در جدول ۷، شمس و شيخ بهايي تصوير شده است و بر 
در جدول ۸، سه  مي زند.  تائيد  مهر  آن ها  بودن  درويش 
درويش نعمت اللهي کشته شده در راه حق، نورعلي  شاه، 
مشتاق علي  شاه و منصور حلاج تصوير شده اند که هر 
يک به سقاوت شهيد شده اند و به عنوان جداکنندة قاب هاي 
تصاوير اضافه شده اند. به نظر مي رسد هنرمند از تاريخ 
تصوف اطلاع کافي داشته و خود از فرقة صوفيان بوده 
و قصد عرض ارادت و مصور کردن تاريخچه تصوف و 
شهداي درويش از قرن ۱-۲، ۳-۴ تا صفويه، زند و دوره 
دربار  به  را  تصوف  همچنين  او  است.  داشته  را  قاجار 
ناصرالدين شاه و حمايت او از تصوف پيوند زده است. اين 
بخش که در درون قلمدان قرار دارد، موضوعات عرفاني و 
مخفي را نشان مي دهد و به نوعي حالت رمزآميز و نمادين 
دارد. قسمت درون قلمدان به دنياي تصوف و قسمت بيرون 

قلمدان به حماسي و تغزلي بودن تصاوير اشاره دارد.
در فضاي بيروني قلمدان تصاوير بهرام در هفت گنبد ديده 
مي شود که هنرمند براي حفظ يکدستي اثر با قسمت هاي 
از  بود  کرده  استفاده  دراويش  جداکننده  از  که  دروني 
استفاده  هفت گنبد  قاب هاي  کردن  جدا  براي  گل  قاب هاي 
کرده است. جدول ٩، تصوير بهرام در گنبدهاي مختلف، 
در آغوش زنان هر گنبد را نشان مي دهد و جدول ١٠ به دو 
جداکننده گل و در نيم دايره سمت راست قلمدان، ذکر سال 
و تاريخ و ماه را يادآور شده است. جدول ١١ دو قاب بهرام 
و در يک قاب انوشيروان تصوير شده است. در جدول ١٢ 
افراسياب و اسکندر دو پادشاه افسانه اي به عنوان جداکننده 

قاب تصاوير ناصرالدين شاه استفاده شده است.
در جدول ۱۳، هنرمند و پسري جوان با هويت گمنام، همراه 
با سه دسته گل رز مصور شده است. با توجه به تصوير 
خود هنرمند درون قاب، مي توان به صورت نمادين او را 
از اهل تصوف دانست؛ همچنين، چهره مرد جوان درون 
قلمدان ممکن است اشاره به يکي از دراويش داشته باشد. 
(حتي  قلمدان  در  معرفي شده   افراد  تمام  هويت  ازآنجاکه 

تصوير ٥. قسمت بيرون آمده قلمدان از سمت راست، مأخذ: همان.

قاب سمت چپقاب سمت راست

مناجات کردن سلطان- بايزيد در کنار 
دجله - (اشاره به ريختن خاکستر حلاج 

در دجله) - بخشي از تصوير 

زخم زدن مريدان- بايزيد -
بايزيد را و زخم دار دين خود وي را

بخشي از تصوير

جدول ٥. مطالعه مؤلفه هاي تصوير، قاب اصلي روي طول چپ قلمدان، مأخذ: همان.

مؤلفه هاي   خوانش  و  بازشناسي   
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۷۷
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خود هنرمند) مشخص شده، گمنام بودن پسر جوان در کف 
قلمدان مبهم و سؤال برانگيز است. شايد اين چهره متعلق 
به درويشي ناشناس باشد، اما با توجه به نامشخص بودن 

کلاه، نمي توان با قطعيت نظر داد.

بررسي و تحليل هنرمند سيد محمد نقاش، خالق قلمدان 
کياني

در مورد خالق و هنرمند اين قلمدان کياني، اطلاع دقيق و 
مستندي در دست نيست؛ در کتاب کريم زاده تبريزي،۱۳۷۶ 
اثر  را  کياني  قلمدان   (۴۵۷ کتاب،   ۱۲ (تصوير   ،۷۰  ،۱ ج 
محمد اسماعيل معرفي کرده است. با توجه به ويژگي هاي 
قاب بندي گياهي دور هر قاب مجزا، نقوش اسليمي متأثر از 
هنر غرب و نزديکي آن به آخرين اثر محمد اسماعيل در 
زمينة شمايل نگاري از حضرت علي(ع) و قاب آينه ديدار 
ناصرالدين شاه و تزار در ايروان، اين احتمال قابل بررسي 
است، زيرا شيوة شمايل نگاري و تزيينات محمد اسماعيل 
در قاب بندي با اين قلمدان برابر است. نکته قابل تأمل ديگر 
در مورد خالق اثر خودنگاري او به نام سيد محمد در درون 
دايره اي در بخش دروني قلمدان است، اگر اين سيد محمد 

را به عنوان تنها هنرمند دورة قاجار با لقب سيدمحمد، يعني 
به گفته کريم زاده تبريزي، «فرزند ميرزا کاظم حسيني از 
نگار  دقيق  هنرمندان  از  در شبيه سازي  که  اهالي شيراز 

قاب سمت چپقاب مرکزيقاب سمت راست

سرخعلي
نشسته، سه رخ، با ذکر نام

شيخ عطار
نشسته، سه رخ، با ذکر نام

شفيعا
نشسته، سه رخ، با ذکر نام

درويش نعمت اللهي-  بخشي 
از تصوير

درويش نعمت اللهي- بخشي از 
تصوير

درويش نعمت اللهي- بخشي از 
تصوير

جدول ٦. جداکننده هاي تصوير و قاب هاي اصلي به وسيلة چهرة دراويش و عارفان تصوف، مأخذ: همان.

 تصوير ٦. قسمت بيرون آمده قلمدان از سمت چپ، مأخذ: همان.

قاب سمت چپقاب سمت راست

تصوير شيخ بهايي و امير
 به درويش بودن شيخ بهايي 

اشاره دارد
بخشي از تصوير

 

انداختن شمس تبريزي -
کتاب هاي مولوي را در آب- 

بخشي از تصوير 

 جدول ٧. مطالعه مؤلفه هاي تصوير، قاب اصلي روي طول
.راست داخل قلمدان، معجزات عارفان، مأخذ: همان



دوره ناصري به شمار مي آمد»...(کريم زاده تبريزي،۱۳۶۹، 
ج ۲: ۶۰۶) يکي بدانيم که ازنظر دوره و سبک نقاشي به اين 
هنرمند قلمدان کياني، نزديک است مي توان اين هنرمند را 

نيز به عنوان خالق اثر محتمل دانست.
در معرفي اطلاعات اثر، نام هنرمند از سوي حراج براي 
بااين حال، شيوه  است.  مواجه شده  ترديد  با  نيز  فروش 
کار هنرمند در ساخت و پرداخت اثر به محمد اسماعيل 
نزديک است، هرچند او در هيچ يک از رقم هاي خود به سيد 
بودنش اشاره  نکرده است، مگر در رقم حراج کريستيز که 
نوشته شده رقم «حيدرعلي» که ممکن است به سيد بودن 
اشاره اي پنهان داشته باشد. خودنگاره هنرمند در داخل 
قاب قلمدان نيز قابل تأمل است؛ او چهره خود را در دايره اي 
به تصوير کشيده و نام و سال اثر را ثبت کرده است که 
تا قبل از آن تصويري از وي موجود نبوده و اين موضوع 
صحت آن را تائيد مي کند. به نظر مي رسد سيد محمد در 
سبک و اجرا از شيوة محمد اسماعيل تأسي مي کرده است. 

ازآنجاکه محمد از اسم هاي رايج اسلامي ايراني و پرتعداد 
است، نمي توان با قطعيت هويت اين هنرمند را مشخص کرد 
.متأسفانه، نبود مستندات دقيق دربارة هنرمندان اين دوره، 

شناخت دقيق آن ها را دشوار مي سازد.
و  نعمت اللهي  دراويش  به  هنرمند  ارادت  به  توجه  با 
اين  پيروان  از  او  احتمالاً  آثارش،  در  آن ها  تصويرگري 
طريقت تصوف بوده است. اين موضوع ممکن است دليل 
شايد  همچنين،  باشد.  قلمدان  درون  خود  چهرة  ترسيم 
تصاوير روي قلمدان از اهميت تصاوير داخل قلمدان کمتر 
باشد و اين قلمدان به صورت پنهان سندي بر ظلم هاي روا 
شده بر اهل تصوف باشد که در داخل قلمدان تصوير شده 
است. در آثار محمد اسماعيل اين موارد ديده نمي شود و 
اين امر نيز مي تواند يکي از فرضيه هاي مرتبط با متفاوت 
ص   ،۱۳۹۸) محمودي  مقاله  در  باشد.  هنرمند  دو  بودن 
است،  ذکرشده  هاشمي  به اشتباه  هنرمند  اين  نام   ،(۱۶۳
درحالي که با بزرگ نمايي تصوير، رقم سيد محمد نقاش، 

قاب سمت چپقاب مرکزيقاب سمت راست

نورعلي شاه- درويش نعمت اللهي 
کشته شده در راه حق: بريدن گوش

بريدن مو- مسموميت دو بار
بخشي از تصوير

مشتاق علي شاه- کرماني 
درويش نعمت اللهي کشته شده در 

راه حق: سنگ باران- 
بخشي از تصوير

حسين منصور حلاج
انا الحق- درويش نعمت اللهي 

کشته شده در راه حق: شکنجه، 
هزار تازيانه، بريدن دست وپا، بدن 

به دار آويخته شده، سربريده، 
جسد آتش زده شده و ريختن 

خاکستر در دجله
بخشي از تصوير

جدول ٨. جداکننده هاي تصوير و قاب هاي اصلي به وسيلة چهرة دراويش و عارفان تصوف. مأخذ: همان.

تصوير ٧. قسمت کف بخش بيرون آمده قلمدان، مأخذ: همان.
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شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۷۹

فصلنامة علمي نگره

۱۲۹۷ به وضوح، قابل مشاهده است.
«مسئله جانشيني، به عنوان يکي از چالش هاي پايدار تاريخ 
سياسي  معضل  بزرگ ترين  به  قاجار  دورة  در  ايران، 
کشور تبديل شد. در اين دوره، به دليل نبود سازوکارهاي 
مشخص و قوانين منسجم براي جانشيني، پس از مرگ هر 
شاه، مدعيان مختلف قدرت و جانشيني سر برمي آوردند و 
با طرح مسئله جانشيني قدرت شاه را به چالش مي کشيدند» 
(مؤمني و محمدزاده، ۱۳۹۹: ۸۲). اين قلمدان نمونة موفقي 
از ويژگي هاي هنر نقاشي پيکرنگاري دورة قاجار و ارتباط 
ايراني  ادبيات و تاريخ و طريقت و تصوف  آن با هنر و 
است. در نقاشي اين قلمدان، ناصرالدين شاه قاجار در مرکز 
تصوير جاي گرفته و همچون شاهان باستاني، بر تخت 
به  پسرانش  و  ميان وزيران  در  او  است.  شاهي نشسته 

تصوير کشيده شده است.
اين  تأسيس  همزاد  قاجار،  دولت  در  جانشيني  «مسئله 
سلسله بود. مؤسس اين دولت آقا محمدخان، برادرزاده اش 

را به برادران خود ترجيح داد و از سوي ديگر سياستي را 
طراحي کرد که اختلاف و کشمکش بين دو طايفه مهم قاجار 
را از بين برده، طايفه رقيب را در قدرت مشارکت دهد و با 
ازدواج هاي از پيش تعيين شده به تدريج سلطنت را در طايفه 
قوانلو تثبيت کند. برخي شاهزادگان در مقابل اين سياست و 
قاعده از پيش تعيين شده مقاومت کردند، ادعاي شاهزادگان 
مدعي سلطنت قاجار چون محمدعلي ميرزا، حسينعلي ميرزا، 
چالش  به  را  محمدخان  آقا  سياسي  آموزة  ظل السلطان، 
کشيد» (قديمي قيداري، ۱۳۸۹: ۱۰۳). مسئله جانشيني در 
اين قلمدان مي تواند معرفي تصويري فرد نزديک به شاه در 
قلمدان مورداشاره باشد. همچنين، تصوير مظفرالدين شاه 

در سمت چپ ناصرالدين شاه ديده مي شود.
يکي ديگر از ويژگي هاي اين قلمدان، بهره مندي از ارتباط 
تأکيد بر  ادبيات، مضامين عرفاني و تصوف،  با  تصوير 
تشيع، عدالت پادشاهان باستاني ايران است و به صورت 
غيرمستقيم ناصرالدين شاه قاجار را اهل عرفان و تصوف، 

قاب سمت چپقاب مرکزيقاب سمت راست

بهرام در گنبد صندل فام-بخشي از 
بهرام در گنبد سرخ- بخشي از بهرام در گنبد سفيد - بخشي از تصويرتصوير

تصوير

سمت چپسمت راستتاريخ اثر ذکر سال و ماه

في شهر محرم الحرام ۱۲۹۷ -
گل رز قاجار - بخشي از تصويرگل رز قاجار- بخشي از تصويربخشي از تصوير

 جدول ٩. مؤلفه هاي تصويري کف قلمدان، مأخذ: همان

جدول ١٠. مؤلفه هاي جداکننده قاب تصاوير، مأخذ: همان.



 تصوير ٨. نماي کناري بخش قلمدان، مأخذ: همان.

جاي  بدون  قلمدان،  داخل  کلي  نماي  تصوير   .٩ تصوير 
همان. مأخذ:  راست،  سمت  در  پخش شده  مرکب  با  مرکب، 

تصوير ١٠. نماي کلي داخل قلمدان با پوشش طلا در قسمت 
راست براي پوشاندن جاي جوهر و مرکب، مأخذ: همان.

www.bonhams.com :تصوير ١١. داخل قلمدان، خودنگاره هنرمند سيد محمد، ١٢٩٧، بخشي از تصوير، مأخذ

تصوير ١٢. تک چهره سيدمحمد در قسمت داخلي قلمدان کياني، 
www.bonhams.com :مأخذ
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تصوير ١٣.  تک چهره محمد اسماعيل روي سطح يک قلمدان، مأخذ: 
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عدالت و دادگري معرفي مي کند و او را در جايگاهي هم تراز 
بيروني،  بخش  در  مي دهد.  قرار  ايران  افسانه اي  شاهان 
تصوير پادشاهان و در بخش دروني قلمدان هم تصوير 

دراويش ترسيم شده  که تلويحاً ارتباط بين جهان مادي و 
معنوي را نشان مي دهد. اين نقاشي ها به صورت قاب مانند 
در دو و يا سه قاب روي قلمدان تصوير شده اند که به وسيلة 
گل هاي  يا  درويشان  تصاوير  با  جداکننده هايي مشخص 
متعدد  پيکرهاي  وجود  مجزا شده اند.  هم  از  قاجاري  رز 
قاجار  بازنمايي ويژگي هاي زمانة  در حالت هاي مختلف، 
درصحنه آرايي، تزيينات، البسه و نقشمايه هاي تزييني، تأکيد 
بصري موفقي از هنر پيکرنگاري درباري دورة قاجار را 
نشان مي دهد که در ابعاد بسيار کوچک و با مهارت هنرمند 
به اجرا درآمده است. سيد محمد نقاش قلمدان کياني، ظاهراً 
هنرمندي باحوصله و دقت در تصوير کردن پيکرهاي متعدد 
در ابعاد کوچک و طرح و نقش تزييني بسيار زبردست و 
قلمدان  قاب هاي  تصاوير  بالاي  کيفيت  است.  بوده  ماهر 
نشان مي دهد سفارش دهنده اصلي آن احتمالاً دربار قاجار 
بوده است. در مورد هنرمند اثر با وجود شباهت سبک با 
محمد اسماعيل اين احتمال را مطرح مي کند که اين اثر از 
قوانين قلمدان هاي کياني محمد اسماعيل الگو گرفته باشد 
ولي احتمالاً اثر هنرمند ديگري به نام سيد محمد؛ فرزند 

مأخذ:   ظل السلطان،  و  مستوفي الممالک  ماشه،  پاپيه  نظامي،  هفت پيکر  و  ناصرالدين شاه  بارگاه  نگاري  قلمدان   .١٥ تصوير 
 Khalili,1997:87

قاب سمت چپقاب مرکزيقاب سمت راست

نوشته: انوشيروان دادگر-بخشي از تصويربهرام در گنبد زرد-بخشي از تصوير 

 
بهرام در گنبد سياه - بخشي از تصوير  

جدول ١١. مؤلفه هاي بخش عرض داخل قلمدان، مأخذ: همان

تصوير ١٤. نوشته سيد محمد نقاش در قسمت داخلي قلمدان 
کياني،١٢٩٧، مأخذ: همان.



محمدکاظم از اهالي شيراز بوده است. در تطبيق دو تصوير 
به جامانده از دو هنرمند مشخص شد محمد اسماعيل داراي 
کلاه آستراخان، لباس ابريشمين با تزيينات پوست در دور 
يقه و پوششي از درجه ممتاز و اشرافي است ولي در لباس 
سيد محمد سادگي و کلاهي عمامه مانند ديده مي شود که 

شايد اشاره به سيد بودن او دارد.
درمجموع مي توان تصاوير قلمدان را به سه دسته تقسيم 
و  افسانه اي  پادشاهان  و  ناصرالدين شاه  دربار  کرد: 
باستان گرايي، معرفي دربار و مسئله جانشيني با تصوير 
مصور  ناصرالدين شاه،  وليعهد  ميرزا  مظفرالدين  کردن 

بارگاه ناصرالدين شاه و هفت پيکر  نگاري  قلمدان  تصوير ١٦. 
نظامي، پاپيه ماشه،١٨٦٥م، ابعاد: ٢٢/٩ سانتي متر، عرض: ذکر 

نشده است، شماره موزه اي:lot-5783313، مأخذ:
https://www.christies.com  

سمت چپسمت راست

نام همه پادشاهان جهان-
وسط: افراسياب - از جم و 

کيخسرو نوشيروان
بخشي از تصوير  

سنجر و اسکندر عالي نژاد-
وسط: اسکندر- شاه منوچهر و 

دگر کيقباد- بخشي از تصوير   

جدول ١٢. مؤلفه هاي جداکننده قاب تصاوير، مأخذ: همان.

نيم قاب طلا

 با نقش دايره
تزيينات جداکننده دو قاب 

چهرة پسر جوانخودنگاره هنرمندتصوير

قاب طلا- دايره با نقش 
شعاع مدور- جاي 

مرکب نقره، پوشش با 
روکش طلا (تنها در 
قلمدان هاي کياني اين 
درجه ديده مي شود)-

بخشي از تصوير

گل رز- روي زمينة طلايي-
بخشي از تصوير

سيد محمد نقاش-
۱۲۹۷ ه.ق-

بخشي از تصوير
 

بدون نوشته- هويت: 
نامشخص-  شايد درويشي 

گمنام، با توجه به کامل 
نبودن کلاه نامشخص است.

پسر جوان ناشناس-
بخشي از تصوير

جدول ١٣. چهرة خود نقاش و پسر جوان ناشناس، کف داخل قلمدان، مأخذ: همان

کردن تاريخچه تصوف و دراويش نعمت اللهي و بزرگان 
تصوف که در راه حق شهيد شده اند و در درون قلمدان 
به صورت نمادين، حضور بهرام در گنبدهاي متنوع رنگين 
و تغزلي و فضاي عاشقانه، خودنگاره هنرمند با ذکر سال 
در  نيز  داخل  در  قلمدان،  بيرون  بر  علاوه  که  تاريخي  و 
زير چهره هنرمند بر آن تأکيد شده است. به نظر مي رسد 
ارتباط دادن تصوف و درويشان به واقعه کربلا و محرم، 
در نظر هنرمند در تاريخ و تصاوير درون قلمدان «في شهر 
محرم الحرام سنه ۱۲۹۷»، مدنظر بوده است. اهداف قلمدان 

کياني در جدول ۱۴ خلاصه شده است.
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موارد تصوير شده 
مکان قرارگيري در تأکيد مضاميندر قلمدان کياني

تصويرقلمدان

مسئله جانشيني

 تصوير بارگاه 
ناصرالدين شاه و مظفرالدين 
شاه در کنار ناصرالدين شاه 

قاجار

روي قلمدان

بخشي از تصوير

تاريخ نگري و ملي گرايي

 الگوي عدالت و قدرت 
در ادبيات و سلوک ايران 

باستان

تصوير شاهان ايران باستان 
در قاب هاي اطراف شاه 

قاجار
روي قلمدان

بخشي از تصوير

دراويش نعمت اللهي و 
عرفان

معجزات و شهيدان تصوف 
و عرفان از قرون ابتدايي 

تا قاجار
داخل قلمدان

بخشي از تصوير

بهرام گور ساساني در تغزلي – ملي گرايي
روي قلمدانگنبدهاي مختلف

بخشي از تصوير

داخل قلمدان  اهل تصوف بودن  چهره هنرمند 

بخشي از تصوير

جدول ١٤. اهداف مؤلفه هاي تصويري قلمدان کياني، مأخذ: همان.



نتيجه
در ميان آثار قلمدان قاجاري، قلمدان کياني با کيفيت تصويري نفيس و قاب بندي متنوع و هدفمند درخور 
توجه است. برخلاف بيشتر نمونه ها، در اين قلمدان، ارتباط بين اشعار و تصاوير حائز اهميت است. 
به نظر مي رسد هنرمند روي قاب اصلي قلمدان، بارگاه ناصرالدين شاه و در کنار او، مظفرالدين شاه 
را تصوير کرده و بر مسئله جانشيني که در دورة قاجار بسيار مهم بوده، تأکيد داشته است. ارتباط 
بين اشعار ادبي، شاهنامه نگاري، تأکيد بر شاهان افسانه اي، حماسي و دادگر ايران باستان، مشروعيت 
سلطنت و بازگشت به زمان شاهان افسانه اي ايران را به ناصرالدين شاه قاجار منتسب مي کند و تاريخ 
ملي جديد را با ربط دادن آن به تاريخ باستان و روايت هاي باستاني و شخصيت هاي اساطيري شاهان 
به پذيرش باور عموم مي رساند. اشعار داخل قلمدان بر شيعي نگاري و مضامين عرفاني و اشعار بيرون 
قلمدان بر شاهنامه نگاري و مضامين حماسي و عاشقانه اشاره دارد. در قاب بندي هاي قلمدان، تصاوير 
دراويش نعمت اللهي و صوفياني که در دورة زند و قاجار مورد سرکوب قرارگرفته اند، به تصوير کشيده 
شده است که مشروعيت دربار ناصرالدين شاه و حمايت از درويشان و تصوف را مطرح مي کند. 
تصاوير شاهان روي قلمدان و تأکيد بر جهان مادي و تصاوير درويشان درون قلمدان اهميت جهان 
معنوي را منعکس مي کند. همچنين نکته حائز اهميت، تصوير و سال اثر هنرمند است که با عنوان سيد 
محمد نقاش درون قلمدان به همراه پسر جوان ناشناسي تصوير شده است که با وجود شباهت سبک 
تصوير در جزييات، قاب بندي و استفاده از نقوش تزييني و گياهي اين شائبه را مطرح مي شود که با 
توجه به تصوير موجود از محمد اسماعيل و عدم شباهت وي با تصوير محمد اسماعيل و عدم مشخص 
بودن سيد بودن محمد اسماعيل، پرتکرار بودن اسم محمد در هنرمندان دورة قاجار، عدم شناخت، 
مستند نگاري از آنان به صورت دقيق، اين دو نفر مي توانند هنرمندان مستقلي باشند که سبک کاري 
مشابهي داشته اند و سيد محمد با توجه به شناخت و عرض ارادت به دراويش و تصوير کردن بزرگان 
تصوف،  احتمالاً يکي از اعضاي اين فرقه تصوف بوده است. همچنين، تاريخچه تصوف از قرون ابتدايي 
تا قاجار در درون قلمدان به صورت نمادين و مخفي مصور شده است و استفاده خودنگاره هنرمند و 
پسري با هويت گمنام بر درويش بودن او اشاره دارد. تصاوير اين قلمدان نفيس کياني پيوند شعر و 
ادبيات، عرفان ايراني اسلامي، پيوند دين و سياست متأثر از هنر دوران ساساني را در قاب بندي هاي 
متنوع در ارتباط با پيکرنگاري درباري ناصرالدين شاه قاجار به تصوير مي کشد. درمجموع مي توان 
اين قلمدان را با مضامين ملي گرايي، جانشيني در دربار ناصري، شهداي تصوف و تاريخ دراويش 
نعمت اللهي، ربط دادن شاه قاجار به شاهان باستان و حمايت از تصوف، ارتباط ملي گرايي و دين اسلام 

دانست که به صورت هدفمند توسط هنرمندي به نام سيد محمد خلق شده است.
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Apart from its historical aspects, works of art are one of the manifestations of art in the history of 
Iranian painting and calligraphy. Iranian calligraphies have delicate and beautiful motifs and have 
conceptual and symbolic features of their time. In this research, the study of Iranian calligraphy 
and Kiani calligraphy by an artist named Seyyed Mohammad is discussed. This exquisite and rare 
pen case, in the central picture on the frame, shows the pen case of Naser al-Din Shah on the Kiani 
throne, the images of ancient and legendary Iranian kings in the Shahnameh of Ferdowsi, Kikavus 
and Kikhusro, are depicted around the central frame, as well as prominent Iranian dervishes with 
an emphasis on Shiite writing. The purpose of this research is to introduce the Kiani pen case and 
to find out its characteristics, to study the images and their relationship with Iranian mythological 
literature, Shiite calligraphy and the painter,s self-portrait inside the pen case. The questions of this 
research: 1- What are the structural, technical and content-oriented features of the Kiani pen case? 
2- Who is the artist of Qalmadan Kiani and what are his artistic features (works)? The research 
method is descriptive and analytical, using library sources and examining the museum sample of 
exquisite Kiani pen case. The method of analysis of penmanship is based on the visual principles 
and rules used in the external features of Kiani pen case and its relationship with Iranian historical 
and mystical literature. The results of this research show that this pen case has been depicted 
with the influence of Iranian literature and mysticism combined with the art of court iconography 
of the Qajar period. The connection between the court of Naser al-Din Shah and the legendary 
kings named in the Shahnameh, the khamsa of Nizami in the section of the kings outside the 
Qalamdan, and the connection of Attar,s poems with the Iranian Nematullahi dervishes, who were 
persecuted during the Zand period and the beginning of the Qajar period, are depicted and served as 
a memorial. This pen case has the signature of a person named Seyyed Mohammad, who depicted 
his self-portrait inside the pen case, and considering the picture of Mohammad Ismail in another 
pen case, it seems that these two people have a similar work style and are independent artists. 
Examining the relationship between Seyyed Mohammad and Mohammad Ismail is also one of the 
important issues in the analysis of the artist of this Qalamdan Kiani. Despite the importance of the 
connection between religion, literature and royal images, this exquisite and rare pen case has not 
been the subject of an independent research, and the necessity of the present research shows that 
it is an important work worthy of attention among the pen cases of the Qajar period. The above-
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mentioned connections attribute to the legitimacy of the monarchy and the return of Naser 
al-Din Shah Qajar to the time of the legendary kings of Iran, as well as a new national history 
by relating it to the ancient history and the ancient narratives and mythological characters of 
the kings to accept the public,s belief. The poems inside the Qalamdan refer to Shia writing 
and mystical themes while the poems outside the Qalamdan refer to the writing of the Shah 
and epic and romantic themes. The pictures of Nematullahi dervishes and Sufis suggest the 
legitimacy of the court of Naser al-Din Shah and the support for dervishes and Sufism. The 
pictures of the kings on the pen case are the emphasis on the material world while the pictures 
of dervishes on it reflect the importance of the spiritual world. Also, the important point is 
the image and the year of the artist,s work, which is depicted as Seyyed Mohammad in the 
pen case along with an unknown young boy. Considering the existing image of Mohammad 
Ismail and the lack of similarity with his image, the lack of certainty that Mohammad Ismail 
is a master, the frequency of the name Mohammad among the artists of the Qajar period, 
and the lack of accurate documentation of them, these two people can be artists. Seyyed 
Mohammad was probably a member of this Sufic sect due to his knowledge and devotion to 
his dervishes and depiction of Sufi elders, also the history of Sufism from the early centuries 
to the Qajar has been illustrated in the Qalamdan symbolically, and the use of a self-portrait 
of the artist and a boy with an unknown identity indicates that he is a dervish. The pictures 
of this exquisite Kiani pen case depict the link between poetry and literature, Iranian Islamic 
mysticism, the link between religion and politics influenced by the art of the Sassanid era 
in various frames in connection with the court iconography of the court of Naser al-Din 
Shah Qajar. In general, this pen case can be considered as having the themes of nationalism, 
succession in the Nasserite court, martyrs of Sufism and the history of Nematullahi dervishes, 
connecting the Qajar Shah with ancient kings and supporting Sufism, representing the 
connection between nationalism and Islam, which was purposefully conveyed by an artist by 
the name of Seyyed Mohammad.
Keywords: Qajar, Calligraphy, Naser al-Din Shah, Court Iconography, Literature, Dervish, 
Seyyed Mohammad
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